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سخن نخست
رویدادهـای فنّاورانـه به ویـژه در حـوزه فضـای مجـازی، برآمـده از تفکـری اسـت کـه 
آن را ایجاد و هدایت کرده اسـت. اگرچه شـناخت صحیح و دقیق فضای مجازی 
و  سیاسـت گذاری  به منظـور  و...  امنیتـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  ابعـاد  تمامـی  در 
اتخـاذ رویکـرد مناسـب در مواجهـه بـا ایـن پدیـده اهمیـت دارد، لیکـن بیـش از 
همـه پرداختـن بـه بنیان هـای نظـری فنّاوری اطلاعات و ارتباطات یا جهان بینی 
حاکـم بـر آن، از آن نظـر کـه ریشـه تمدنـیِ عصـر فضـای مجـازی را شـکل می دهـد 
و بـا سـبک زندگـی کاربـران ارتبـاط مسـتقیم دارد، حایـز اهمیـت اسـت. اندیشـه و 
فرهنـگِ آمیختـه بـا فضـای مجـازی در جامعه بسـط می یابـد و بر او غلبه می کند و 

می توانـد هویـت آن جامعـه را متحـول، متکامـل یـا متزلـزل کنـد.
ازاین رو، اگرچه تمامی مراکز سیاست گذاری و اجرایی، و نیز نهادهای آموزشی و 
پژوهشی باید ضمن تعامل با یکدیگر، عهده دار تحقق فضای مجازیِ مبتنی بر 
مبانی و سبک زندگی اسلامی باشند، دراین میان، حوزه  علمیه اولویت بیشتری 
نسبت به دیگرنهادها دارند. همان طورکه در عصر صنعتی، حوزه علمیه خود را 
پاسخ گوی نظام های تغییریافته و تحولات ایجادشده در حوزه های اقتصادی 
)مسائل بانکی، بورس، بیمه و...(، سیاسی، فرهنگی، پزشکی و... از منظر اسلام 
می دانست، در عصر فضای مجازی نیز بررسی های فقهی و دینیِ حوزه های تحولی 
)تغییر  مدیریت  و  سیاست  حوزه  عصریِ  تحولات  است.  علمیه  حوزه   برعهده 
مفهوم و شیوه های حکمرانی، مدیریت مبتنی بر هوش مصنوعی(، حوزه اقتصاد 
قراردادهای  رمزنگاری شده،  ارزهای  و  بلاک چین  ظهور  معنوی،  )دارایی های 
نرم و نرم - سخت و...(،  هوشمند و...(، حوزه امنیت )پیدایش تهاجم نرم - 
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حوزه دین و فرهنگ )تغییر در مفهوم و نوع دین داری، مفهوم هویت، اوقات 
فراغت، حریم خصوصی و...(، حوزه آموزش )بازی وارسازی و آموزش پلتفرمی( 
را  مجازی  فضای  و  دین  نظریِ  حوزه  تقویت  و  بسط  ضرورت  دیگرحوزه ها،  و 

بیش ازپیش متعیّن می سازد. 
فضای  ملی  مرکز  حوزوی  ارتباطات  و  اسلامی  مطالعات  »دفتر  برهمین اساس، 
مجازی«  به منظور تقویت سیاست گذاری مبتنی بر فقه و مبانی اسلام، توسعه و 
هدایتِ ظرفیت های پژوهشی حوزه های علمیه، در راستای اولویت های فضای 
مجازی کشور در قم تأسیس گردید. این دفتر که با هدف ترسیم سبک زندگی دینی 
در فضای مجازی، ارائه الگوی مطلوبِ روندهای سیاست گذاریِ مبتنی بر فقه در 
فضای مجازی، پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی مرکز ملی فضای مجازی در حوزه 
مطالعات اسلامی، ایجاد هم افزایی مراکز حوزوی و همچنین کاربست پژوهش های 
دینی در نظام سیاست گذاری کشور تشکیل شده است، در حوزه های مختلف 

آموزشی، پژوهشی، تقنین و سیاست گذاری، بین الملل و... فعالیت می کند.
خبرنامه پیشِ رو،  تنها به منظور اطلاع رسانی از مجموع اخبار و اطلاعات به دست آمده 
از منابع مختلف خبری در حوزه مطالعات اسلامی فضای مجازی تهیه شده است. 
بدیهی است مطالب مندرج، به هیچ وجه مواضع دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات 

حوزوی فضای مجازی نخواهد بود.
امید است زحمات دوستان این مجموعه، مورد رضایت و عنایت خداوند متعال 

و حضرت صاحب الزمان مهدی؟عج؟ قرار گیرد. ان شاءالله!
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گزارش نشست :  نقش ذات انگاری و ابزار 
انگـــاری فضـــای مجـــازی در حکـــمرانـــی 

ارائه دهنده: آیت الله قائم مقامی
1401/9/21   

وضعیت غرب براساس نظر متفکرین غربی
راسل یکی از متفکرین غربی و علی الظاهر متدین و حتی معتقد به خدا هم 
نیست، ولی بسیار اخلاق گرا و اخلاق مند است و به اخلاق اعتقاد دارد. تعلق 
نقطه  و  دارد  وابستگی  مدرن  دنیای  به  و  دارد  جدید  دنیای  به  عمیق  خاطر 
مقابل دیدگاه قرون وسطایی است. او صاحب کتاب تاریخ فلسفه غرب است که 

حدود 60 سال پیش درمورد غرب مباحثی را بیان کرد.
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در اول کتاب خود یک اعتراف عجیبی کرده است. غرب را به سه مرحله تقسیم می کند؛ 
مرحله اول؛ مرحله قدیم )باستانی( که مربوط به روم و یونان قدیم بوده است. 

مرحله دوم؛ مرحله حاکمیت کلیسا است که حدود هزار سال طول می   کشد، از 
قرن چهارم تا چهاردهم، دوره قرون وسطی و حاکمیت کلیسا.

مرحله سوم؛ از قرن چهاردهم، پانزدهم به این طرف، از رنسانس تا الان که دوره 
جدید یا دوره مدرن می گویند.

ــه  ــا ب ــه آن ه ک ــاوت  ــن تف ــا ای ــا ب ــم ام ــا می  پذیری ــت را م ــام اس ــانه پی رس
طــور تلویحــی گفتنــد، پیــام آن، پیــام غــرب و ســازندگان آن اســت، امــا 

مــا می گوییــم پیــام حــق را حامــل اســت.

عامل نظم در هریک از این دوره ها به شرح زیر بوده است:
دوره اول: زور؛ یعنی قدرت نظامی  و قدرت سخت، خشونت.

دوره دوم: کلیسا؛ تمام محتوا و مبانی آن عامل نظم دوره دوم بود.
دوره سوم ) که ششصد سال از آن گذشته(: مجددا به سمت زور می   رود.
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ویژگی دنیای مدرن این بوده است که نقش کلیسا کم می شود و علم نقش پیدا 
می کند. اگرچه به قول ایشان شاخصه دنیای مدرن علم است ولی دنیای مدرن 
برای ایجاد نظم به طرف زور می رود. این علامت ویرانی و هرج و مرج است؛ چون 
با زور، نظم ایجاد نمی شود و او می پذیرد که علم مطرح شده در دنیای مدرن، 
نمی تواند عامل نظم باشد چون این علم فقط تبدیل به تکنولوژی و فن شده 
است و تکنولوژی قادر به آنچه که حتی در قرون وسطی اعمال می شد، نیست. 
او  اگرچه  چون بدون فکر نمی شود نظم، حاکمیت، مدیریت و تمدن داشت. 
مسیحی نیست و مخالف کلیسا است اما علمِ تنها را عامل نظم نمی داند، بلکه 
دوره دوم که کلیسا بود عامل نظم بخش و انتظام دهنده، فکر بود. علم نهایت 
بیشتر  بُعد فنی بودن علم  تکنولوژِی می شود که هرچه جلوتر می رویم،  و  فنّ 

می شود تا چیزی که هم اکنون در اختیار ما است.
اجمالاً غرب در انتهای دوران مدرن خودش، فاقد فکر شده است )حتی در حد 

فکری که خودِ غربی ها بپذیرند(.
همچنین راسل می گوید: اگر قرار باشد ما )غرب( بمانیم، باید غرب به سمت مبنای 

دوره اول و دوم برود، شرعِ خدا را لازم دارد، فکر لازم دارد که بتواند باقی بماند. 
رو به رو هستیم  با آن  بنابراین توضیحات، پدیده ای که الآن و در دوره مدرن 
پدیده صد در صد تکنولوژیک است که الآن به حد رسانه اعجاب آور اینترنت و 

دیگر پدیده های مربوط به اینترنت رسیده است. 

این تکنولوژِی با این عظمت، در نسبت با حق و باطل چه وضع و موضعی دارد؟ 
سه دیدگاه در این باره مطرح می شود:

دیدگاه اول: این ابزار نسبت به حق و باطل خنثی است. فقط صرف ابزار محض 
است و قابلیت استفاده حق و باطل را دارد. درواقع دیدگاه ابزارانگارانه است.
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دیدگاه دوم: این ابزار، فقط ابزار نیست بلکه نسبت به یک محتوایی سنخیت 
خاص دارد. سنخیت ذاتی این ابزار با فرهنگ کسانی است که آن را ایجاد کردند 

)مثلاً غرب(.دیدگاه دوم قائل به ذات انگاری است. 
شخصی به نام مایک مک لو هان )از متفکرین مربوط به رسانه در غرب( حدود 
پنجاه سال پیش جمله "رسانه خودش پیام است" )media is the message ( را 
گفت. یعنی رسانه خودش به نحوی است که پیام دارد و قابلیت حمل هر پیامی 

 را ندارد، خودش اقتضاء و ذاتی دارد.
دیدگاه سوم: )عکس دیدگاه دوم( معتقد است رسانه ذاتی دارد یعنی اقتضاء 
ذاتی و میل ذاتی دارد که ذات آن فرهنگ غرب نیست. درواقع در این دیدگاه 

رسانه را ابزار نمی بینیم و ذاتش حق در نظر گرفته می شود.

تحلیل این سه دیدگاه درمورد وضعیت فعلی:
دیدگاه اول که می گوید: رسانه بی تفاوت است، برای ما قابل استفاده نیست و 
نمی شود. در این فضا ما با کسانی که این ها را ایجاد کردند، رو به رو هستیم و تمام 
زیر ساخت ها و سخت افزار ها در اختیار آن ها است، لذا اینکه بگوییم حق و باطل 

می تواند در آن یکسان به کار برده  شود، همخوانی ندارد. 
برای دیدگاه دوم، مویّدات و قرائنی وجود دارد که ظاهراً اینطور است. نه فقط 
اینترنت بلکه کلاً ابزار تکنولوژیکی که در فرهنگ وارد می شود، از جمله هنر هایی 
مثل سینما، فیلم، موسیقی و سایر هنر ها که تکنولوژیک هستند، می بینیم که 
چگونه رسانه در خدمت باطل است.  مثال دیگر، واقعه ی فتنه و آشوب اخیر 
است که رسانه چگونه صدا و هیاهو به وجود آورد و با ضریب دادن به یک واقعه، 
تا  از عرصه مجاز به عرصه واقعیت عینی  را  جریان ضد انقلاب )جریان باطل( 

حدودی انتقال داد. 
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رســانه حجابــی دارد، ذاتــش بــر حــق اســت امــا در عیــن حــال حجابــی 
هــم بیــن آن حــق وجــود دارد و ایــن حجــاب بایــد خــرق و پــاره شــود. 

آنچنان ضریبی داد که بعضا نیرو های مومنین و انقلابی و مسئولین در نظام، ما دون 
ولایت تحت تاثیر قرار گرفتند و بعضاً منفعل و مرعوب شدند و کمی عقب نشینی 
کردند و جریان شیطانی پیشروی کرد. دیدگاه دوم دیدگاه یأس انگارانه محض است.

اما دیدگاه سوم که بنده شخصا به آن اعتقاد و گرایش دارم- براساس شناختی 
که از غرب دارم، و شناختی که از رسانه دارم- این را بیان می دارد که ذات این 
رسانه به گونه ای است که متمایل به حق است. کانّه که برای حق وضع شده. از 

باطل در اینجا استفاده عرَضی و عارضی می شود و غیر ذاتی است. 
در این دیدگاه، رسانه را ابزار نمی  دانیم؛ سخن مک لوهان که گفته بود رسانه پیام 
است را ما می  پذیریم اما با این تفاوت که آن ها به طور تلویحی گفتند، پیام آن، 

پیام غرب و سازندگان آن است، اما ما می گوییم پیام حق را حامل است.
چون کفر ماهیتی متناقض دارد. به دست خودش علیه خودش عمل می  کند. 
با زور)که راسل هم اذعان داشت( می خواهند حصر ایجاد کنند ولی نمی شود. 
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ذات رسانه اِباء دارد از اینکه اطلاعات و معلومات، علم، فهم، معرفت، حقیقت 
در حصر بماند، باز می شود. هنگامی که باز می شود، به گوش بشر می رسد. حق و 
حقیقت، دین و علم به گوش بشر می رسد. و ایجاد اندیشه خواهد کرد. کاربران 

بسیاری در جهان هستند که برخوردار از جوهر انسانیت و اندیشه هستند.
از لحاظ فلسفی و الهیاتی هیچ چیزی غیر از خداوندجلّ جلاله ذات ندارد، همه 
موجودات پدیده )phenomenon( و جلوه هستند. ذاتی نیست، ذات؛ خداست. 
مراد از ذات در اینجا این است که این رسانه اینترنت و ما تبع آن همچون فضای 
مجازی، بیشتر به چه چیزی گرایش دارد )حق یا باطل(؟ که می گوییم می خواهد 

بیشتر حق را بگوید.
بحث حکمرانی و مدیریت اینجا مطرح می شود که چه کنیم که در این رسانه ذاتاً حق 

به طور عملیاتی مدیریت و حاکمیت اسلام را بر آن ببینیم؟؛
 بحثی مطرح می شود که مرحوم شهید آوینی؟ره؟ در بحث مواجهه با تکنولوژی های 
فرهنگی، رسانه ای، هنری و... مطرح فرمودند که: می شود ولی سخت است، مسئله را 

ساده نگیرید، مال شما است، ولی سخت است.
تعبیر شهید آوینی این است که می گوید: رسانه )که الآن طبعا اینترنت هم شامل 
می شود( حجابی دارد، ذاتش بر حق است اما در عین حال حجابی هم بین آن 
حق وجود دارد و این حجاب باید خرق و پاره شود. ایشان می گوید در یک صورت 
می توانید خرق حجاب کنید؛ فقط در صورتی که ارتباط ویژه با ولایت داشته باشید 
و اهل ولایت باشید. یعنی فقط پدیده ولایت که ارتباط مستقیم با خداوند و جاذبه 
الهی و حضور خداوند در صحنه هست، این پرده و حجاب را کنار بزند و آنچه که مال 
شما هست را به شما برگرداند یعنی ابزار در اختیار عقل و حکمرانی و حکومت قرار 

بگیرد و مدیریت توسط مومنین انجام  شود. 
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بایــد حجــاب باطــل در رســانه و فضــای مجــازی را خــرق کــرد و ایــن فقــط 
در صورتی که ارتباط ویژه با ولایت داشــته باشــید و اهل ولایت باشــید. 
مــراد از ولایــت، جاذبــه الهــی و ایمــان عمیــق و مشــاهدات و اســتغراق در 
حالاتــی اســت کــه تازگــی داشــته باشــد در وجــود شــما. چنیــن شــخصی 

کــم شــود و البتــه خواهــد شــد. می توانــد بــر عرصــه رســانه حا

به همین جهت است که توصیه می شود هر کسی که می خواهد در این وادی وارد 
شود اول ولایت خودش را قوی کند و در جاذبه خداوند قرار گرفته باشد چون 
ولایت یعنی تحت جاذبه الهی قرار گرفتن. مراد از ولایت، ولایت خداوند است، 
ولایت خداوند که اولا در پیامبر اکرم ؟ص؟، متجلّی می شود و بعد در ائمه اطهار؟عهم؟ 
و بعد در اولیاء تابع ائمه -مثل ولایت فقیه که یک جلوه از ولایت است-؛ کلا جریان 
مشروط سازی حقایق است. یعنی در عرصه ولایت، ما در ساحت شهود حقائق 
سیر می کنیم. ولایت یا به قول امروزی ها کاریزما، با کاریزمای خداوند می توانید با 
کاریزمای شیطان مقابله کنید. رسانه تا قبل از اینکه در آن تصرف شود، صد در 
صد در خدمت کاریزمای شیطان قرار می  گیرد، کاریزمای باطل را ارائه می دهد. اگر 
شما تحت کاریزمای خداوند نباشید، مجذوب نباشید، در حوزه شهود نباشید، 
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و عقل الهی و نورانی نداشته باشید، تحت تاثیر قرار خواهید گرفت. پس مراد از 
ولایت، جاذبه الهی و ایمان عمیق و مشاهدات و استغراق در حالاتی است که 
تازگی داشته باشد در وجود شما. چون ولایت، عرصه تازگی ها است، نو به نو. این 

چنین شخصی می تواند بر عرصه رسانه حاکم شود و البته خواهد شد.
نکته: باید بحث کرد که مثلا در این حالت حتما باید زیرساخت ها از اول درست 
بشود یا نه؟؛ جای بحث دارد. بنده معتقدم بدون بازنگری مجدد زیرساخت ها 
شاید بشود، به شرط ها وشروط ها، چون هر کاری بکنید، یک چیز جدیدترخواهند 
ساخت، اینترنت ملی ایجاد کنید، اینترنت ماهواره ای تولید می کنند. تکنولوژی 
دست آن هاست، برای ما فتح تکنولوژی مطرح است و باید فتحش کنیم. یعنی 

حجاب را خرق کنیم به وسیله ولایت و در خدمت عقل قرار دهیم. 
دین و انقلاب اسلامی،  معدن فکر است به معنای دقیق کلمه. اشکال نشود که 
غربی ها هم حرف می زنند، صحبت می کنند، مطلب دارند، بله دارند ولی به قول 
خود راسل فکر نیست، آشفته گویی و پریشان گویی و سردرگمی است. فکر یک 

ماهیت صد در صد الهی دارد.
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گزارش نشست: » فضای مجازی خیر و شر«
ارائه دهنده: استاد امینی نژاد

1401/9/23

نحوه وجود فضای مجازی از منظر حکمت اسلامی و حکمت صدرایی
فضـای مجـازی را از منظـر حکمـی مـی تـوان چنیـن معنـا کـرد: جهـان الکترونیکـی 

برسـاخته بشر.
از منظر حکمت اسلامی ما با 3 عالم رو به رو هستیم؛

1. عالم واقع که در اختیار ما نیست. این جهان واقع در ساحت شناختی )مثلاً 
انسان( بازتاب پیدا می کند. 

2. عالم عِلم. عالم واقع یک فضا است و هر یک از ما بازتابی از عالم واقع در ساحت 
است.  متعدد  و  متنوع  ویژگی های  با  جهانی  یک  هم  آن  داریم،  شناختمان 
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براساس نفس شناسی فلسفی، ابتدای امر)وقتی بچه به دنیا می آید( این عالم، 
تَعْلَمُونَ شَیْئاً )نحل/78(،  هاتِکُمْ لا  مَّ

ُ
أ بُطُونِ  خْرَجَکُمْ مِنْ 

َ
أ وَ الُله  کوچک است 

یعنی هنوز جهان علم شکل نگرفته است. ابتدا از ادراکات حسی، فهمی، خیالی، 
عقلی شروع می کند، مبسوط و گسترده می شود و کم کم یک جهان می شود که 
انسان در درون آن جهان زندگی می کند و از طریق آن با جهان واقع ارتباط دارد. 
3. عالم اعتبار. منظور از اعتبار اجمالاً، ساخت است. جهان برساخته انسان برپایه 
جهان علم است که بازتابی از جهان واقع است. یک بخش از فضای ذهن به حسب 
لایه های مختلف ادراکات حسی، خیالی، وهمی و عقلی و بالاتر از عقلی، این ها 
بازتاب دهنده مستقیم واقع هستند. و جنسشان، حکایت کردن امور است. لذا 
علامت این فضا، صدق و کذب پذیری است. بخش دیگر ذهن ما، مربوط به جهان 
اعتبار است. یعنی براساس قسمت ادراکی، چیزهایی را می سازد و خلق می کند. 
هویت این بخش، انشایی است، یعنی چیزی را تولید می کند، گزارش نمی دهد. 
دلیل تولید، رسیدن به اهداف مطلوب خودش است. زمینه ساز فعالیت های 
عملی)عملیات های بیرونی( انسان از ذهن و از بخش اعتباری آن شروع می شود. 
ساحت اعتبار، به پشتوانه ساحت ادراکی این کار را انجام می دهد و حوزه ادراک 
هم به پشتوانه واقع شکل می گیرد. بحث های مفصلی مانند بحث های اعتباریات 

علامه در این قسمت مطرح می شود. 

اعتبار)در فضای ذهن( شناخت)در فضای ذهن( واقع

برای روشن شدن بحث باید گفت: ذهن ما متشکل از بخش انفعالی و فعال است.
واقع،  فشار  و  تاثیر  تحت  یعنی  واقع.  بازتاب دادن  برای  واقع  از  انفعال   
ساحت شناختی مان را شکل می دهیم، نه اینکه از نزد خودمان بسازیم و بعد 
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بر واقع تحمیل کنیم. صدق و کذب در این بخش معنا دارد. )ساحت شناختی 
ما در اینجا، مرز جدایی معرفت شناسی اسلامی و معرفت شناسی غربی است.( 

بخش فعال؛ همان چیزی است که اعتبار، ساختن و امثالهم، ذیل عقل عملی 
انجام  خودش  اهداف  به  رسیدن  برای  را  کارهایی  و  می کند  شروع  را  فعالیتش 
مطرح  ذهن  مسئله  وقتی  است.  مجازی  اعتباری  جهان  اولین  این  می دهد. 
می شود، با دو بخشی که دارد )بخش شناختی و اعتباری(، در بخش شناختی تمام 
آنچه که هست به قدر وسع خودش به آن ها یک نوع موجودیت خاصی می دهد 
که به آن موجودیت ادراکی می گوییم. از همین جا داریم به موجودات مجازی راه 
پیدا می کنیم، یعنی انسانی که در خارج است، انسانی است که در ذهن ما است)در 
حوزه شناخت( . اینجا آهسته آهسته، پای موجوداتی باز می شود که در عین یک 
نوع ارتباط با خارج، عین آن حقیقت خارجی نیستند. انسانی که تصور می کنید، 
گرچه یک ارتباط عینیتی با انسان خارجی دارد و لی خودِ انسان خارجی نیست. 
انسان خارجی تحت اختیار خودش است اما این انسان تحت اختیار ما است، ما 

الان می توانیم تصورش کنیم و می توانیم تصور نکنیم. 
در بخش فعال ذهن ما، هویت مجازی بودن موجودات بسیار شدید می شود. 
می توانیم جهان های دلخواه خودمان را بسازیم. اینکه می گویند: وصف العیش 
نصف العیش؛ یعنی انسان تحت تاثیر دنیای واقع به اضافه دنیای شناخت، به 

اختیار خود خیال پردازی می کند و می سازد.
در جهان برساخته ی ما )جهان انشایی( حقایق اخباری منتقل می شود. مثلاً 

اگر برای انتقال است، اطلاعات سوار بر انشائات ما می شود. 
برساخته  الکترونیکی  جهان  واقع  در  اسلامی  حکمت  منظر  از  مجازی  فضای 
انسانی و بستری است برای انتقال اطلاعات. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد 
اینست که؛ درست است که فضای مجازی در ابتدا یک حالت تشکیکی داشت و 
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اوایل فضای مجازی خیلی ابتدایی بود ولی آهسته آهسته صورت های مختلف 
پیدا کرده و تعاملی شده، دو طرفه شده. دو طرفه بودن فضای مجازی خیلی 
مهم است. فضای مجازی یعنی حقیقی نیست، ما آن را ساختیم. فضای مجازی 
به معنای عام داریم که از لایه دوم ذهن شروع می شود، زبان هست، کتابت و 
انواع هنر است تا می رسد به آنچه از فضای مجازی که الان با آن رو به رو هستیم. 

شبیه سازی واقع در فضای مجازی اعتباری
در فضـای مجـازی، عـلاوه بـر انتقـال اطلاعـات، بـا شبیه سـازی واقـع نیـز رو بـه رو 
هسـتیم. و ایـن فضـای مجـازی خـاص، در شبیه سـازی واقـع ، فوق العـاده اسـت 
و ظرفیـت بسـیار بالایـی دارد. یعنـی نسـبت بـه فضاهـای مجـازی پیشـین ماننـد 
زبـان، کتابـت و حتـی مثـل فیلـم و سـریال و ... قابـل مقایسـه نیسـت. الان مسـئله 
در فضـای مجـازی بـه گونـه ای شـکل گرفتـه اسـت کـه انسـان می توانـد لحظاتـی یـا 
سـاعاتی بـه طـور کامـل در ایـن فضـا زندگـی کنـد، ماننـد بحـث متـاورس یـا برخـی 
بازی هـای رایانـه ای فعـال. آنچنـان فـرد را غـرق در درون خـودش می کنـد کـه بـه 

طـور کلـی فضـا کامـلاً واقعـی می نمایـد. 

مطلوب سازی واقع در فضای مجازی اعتباری 
در فضای مجازی خاص، مطلوب سازی واقعه نیز وجود دارد؛ جهانی را که من 
بخواهم می سازم. بحث اختیار و آزادی در این فضا مطرح است، البته در ادامه، 
اختیار و آزادی را می گیرد اما در ابتدا، آزاد هستید. موانعی که در جهان واقعی 
می شود.  انجام  تنوع  با  مطلوب سازی  و  می شود  برطرف  آنجا  در  دارد،  وجود 
امتداد  چنانچه  مجازی،  فضای  بسازد.  می تواند  را  خودش  مطلوب  هرکس 
ما  اعتبار  و  خلاقیت  دنیای  امتداد  واقع(،  دنیای  )از  هست  ما  ادراک  دنیای 
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هم هست و کمک کننده به بخش فعال ذهن برای تخیل است. یعنی دیگران 
خیال پردازی کرده اند و آن را از طریق سیستم هایی به ما منتقل می کنند و ما 
براساس بخش دوم ذهنمان با آن ها همراه می شویم. در آن فضا غرق می شویم 
و هرطور که بخواهیم مطلوب سازی واقعه می کنیم. لذا این امکاناتی که دست 

انسان می دهد، خیلی مهم است. 
فضای مجازی خاص، شبیه ترین جهان اعتباری به جهان واقعی است به گونه ای 
که انسان ها به راحتی می توانند با آن ارتباط برقرار کنند و به شدت انسان را به 
سمت خودش جذب می کند. این فضا چند خصوصیت دارد که بحث جذب را 

ایجاد کرده است؛
1. تعاملی بودن. یعنی یک طرفه نیست. می تواند بین 2 نفر و بیشتر باشد. 

2. فاصله ها را به شدت کم کرده بلکه از میان برداشته است. البته در جهان 
واقع، فاصله ایجاد کرده اما بحث روی جهان مجازی است. 

3. ممنوعیت های بیرونی تا حدود زیادی وجود ندارد. اگر با عالم واقع مقایسه 
کنیم که دردسرهای آن خیلی کمتر است. در عین حال که ممکن است فضای 
از یک  مجازی خاص، ساختارها و موانع خاص خودش را داشته باشد ولی 
منظر بسیاری از این موانع برداشته شده و ما با مقوله آزادی و تجلی شدید 

اختیار انسانی رو به رو هستیم که جاذبه ها را بسیار بالا برده. 
4. تسهیل کننده شدید قوه خیال انسانی در راستای علاقه های انسانی. شما قبلاً 
تخیل می کردید و از آن لذت می بردید، الان  به گونه ای برای شما امتداد می دهد 
که می توانید ساعت ها در این تخیل باشید با حفظ عناصر مختلف تخیل. این 
مهم است، چون در تخیل، انسان، قبلی را از دست می دهد اما اینجا همه را دارد.
5. سرخوردگی هایی که انسان در جهان واقعی دارد، اینجا می تواند برطرف کند. 
مثلاً اگر در جهان واقع ترسو است، در این جهان می تواند شجاع باشد. مثلاً 

پرش های زیاد یا سرعت های بسیار داشته باشد. 
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بحثی در الهیات فضای مجازی:
سیر حرکت بشر را اگر دقت کنید، میل به زندگی تجردی )از بُعد فلسفی( بیشتر 
می شود. میل به زندگی بدون  ابزارآلات مادی بیشتر می شود. به عبارت دیگر، 
میل به زندگی مثالی برزخی اش اشتداد پیدا می کند. و این نکته بسیار مهم در 

حوزه نفس شناسی و در حوزه الهیات است. 
فضای مجازی این میل انسان ها را نشان می دهد و آن را برآورده می کند. مثلاً در 
بازی های رایانه ای چه سرمایه هایی گذاشته می شود؟. و کسی که به این حوزه 
ورود می کند ، می گوید: آنجا جهانی است که هیچ جا شبیه آن پیدا نمی شود!. 
این به نوعی میل به حیات تجردی بدون به کار بردن ابزارآلات مادی است. فلذا 
صدرالمتألهین می فرماید که انسان ها در دوران تکاملی، ذاتاً دوست دارند از بدن 
جدا شوند. فضای مجازی نشان داد که چقدر این نظر واقعی است. این فضا، 

برساخته خود ما است اما ما در آن زندگی می کنیم.

بــه نظــر مــن فضــای مجــازی بــه جهــت ذات خــودش، خیــر اســت. 
چــون دارد مــا را بــه ســمت تجــرد و وحــدت می بــرد. ولــی همیــن چیزی 
کات حســی  کــه در ذات خــودش خیــر اســت می توانــد جولانــگاه ادرا

خیالــی وهمــی قــرار بگیــرد
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نکته: فضای مجازی فعلی اغلب در فضای ساخت جهان اعتباری بر پایه حس، 
خیال و وهم است. ما هنوز به جهان اعتباری عقلی نرسیدیم. چون اگر به آنجا 
 لذت ها به 

ً
برسیم، علی القاعده باید نیازی به تصویرپردازی نباشد. و آنجا ظاهرا

اوج خودش خواهد رسید و اصلاً قابل قیاس با جهان اعتباری و فضای مجازی 
فعلی نیست و این براساس سیری که بشر کرده و داده هایی که دارد، هنوز محتمل 
است. مثلاً در دنیای رمان، می توانید رمان هایی بخوانید که دنیا برایتان جهنم 
شود، همچنین می توانید رمان هایی بخوانید که دنیا برایتان بهشت شود. یعنی 
لذت یا دردهای سطح عقلی بدون صورت یا اگر با صورت است، همراه با غلبه ی 
فضای عقلی باشد. یعنی کلی و با صرافت و بساطت باشد. مثلاً در عرفان  بودایی 
که عرفان های شرقی است،  براساس برخی از مراقبت ها و مراقبه ها و ... افراد را 
به یک حالت تخلیه مطلق کثرت می رسانند. در آنجا افراد بهره مند از لذت های 
فوق العاده ای می شوند که آن لذت ها در دل کثرت قابل دریافت نیست. حذف 
تکثر و رسیدن به یک نقطه بساطت و وحدت بسیار لذت بخش است. محال 
نمی دانم که فضای مجازی به این سمت و سو برود. بدون توجه و ارتباط با خیر 
و شر و مفید و ... بودن یا نبودن، احتمال می دهم به چنین سمت و سویی برود.

جهان های اعتباری؛ خیر یا شر؟
آیا تمام این جهان های اعتباری برساخته انسان ها، ما را به سمت خیر می برد 

یا به سمت شر؟
من از منظر حکمی این مسئله را توضیح می دهم و دامنه اش متفرعاتی می شود 

که در مسائل مختلف از اخلاق، فقه و قانون دامنه دار است. 
اصل مسئله اینجاست: تلاقی دو ساحت شناختی انسان؛ ساحت شناختی وهمی و 
ساحت شناختی عقلی. تمام مسئله خیر و شر در عالم انسانی در اینجا رقم می خورد.
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وهم به معنای بار منفی که در عرف دارد، نیست و یک اصطلاح فلسفی است. 
وهم به معنای ادراک معانی جزئیه است. 
خیال به معنای ادراک سور جزئیه است. 

که بستر فضای مجازی به حسب ذات خودش،  ما احساس می کنیم 
بشر را برای حکومت جهانی امام معصوم آماده می کند و کثرت را در دل 

وحدت متعالی حفظ می کند. وحدت متعالی، وحدت توحیدی است.
فضای مجازی فعلی به نحو غالب، محل تاخت و تاز سور جزئی و معانی جزئیه 
است بدون رهبری عقل وحدت گرا. و این شر زا است و شر است. چون در دلی که 
غلیه با قوه خیالی و وهمی نرسیده به مرتبه عقل و یا بریده از عقل است، اتفاقات 
عجیبی می افتد و این دل صرفا کثرت بن خواهد شد. در حالی که اندیشه ما بر 
توحید استوار است. توحید یعنی بند شدن سر همه کثرات به یک حقیقت ولی 
نگاه وهمی سرش را بالا نمی آورد که کل را ببیند. وهم در اصل مایه خطا نیست 
بلکه مایه دریافت جزئیات است. اما چون اصلاً سرش را بالا نیاورده که در یک افق 
اعلی مسائل را ببیند، همین فضای کوچک را مشاهده می کند و احساساتش هم 
در همین فضای کوچک رقم می خورد و تمام مسئله و هدفش کوچک می شود و 
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به کل توجه ندارد، لذا به خطا می رسد. برای مثال زمانی از دل، ادراکات وهمی 
استکبار بیرون می آید که از تحقیر دیگران لذت می برد، به کل نگاه نمی کند، به 

افق وحدت نگاه نمی کند. 
فضای مجازی فعلی به نحو غالب تحت سیطره ادراکات حسی خیالی وهمی است و 
غربی ها هم دارند به این وجه فضای مجازی دامن می زنند، مشتری اش زیاد است. 
چون طبق نفس شناسی فلسفی، انسان جسمانیه الحدوث است، از دل طبیعت 
برخاسته، اولین آشنایی هایش همین طبیعت، کثرات و لذائذ است. فلذا سطوح 
اولیه شناخت و احساسات عمومی انسانی، شناخت حسی خیالی وهمی است. 

ولذا این ها جاذبه فوق العاده دارد.
حضرت امام ؟ره؟ حقیقت تمدن غرب را تمدن وهمی می داند. 

الان غلبه تمدنی غرب، سیطره این لایه های انسانی بر دیگر وجوه انسان است. انبیاء 
آمده اند که در عین حفظ آن ها به نحو متناسب ما را رشد دهند. به نحو متناسب 

یعنی ما باید حس، خیال، وهم و ... را داشته باشیم ولی رو به وحدت باشد.
 جنس وجودی فضای مجازی از یک منظر خیلی برتر از بحث های دیگر است. 
قدرت وجودی آن بالاتر است. در اینکه ما را به سمت حیات تجردی می برد. 

برای کثرت اعتبار قائل باشیم، ولی کثرت رو به وحدت. کثرت مقبل به وحدت.
اگر می خواهیم فضای مجازی ما تبدیل به خیر شود، آن وقتی موفق می شویم که 
بتوانیم عقل ها را ناظر به کثرت وهم کنیم و وهم ها را به طرف عقل ببریم. فضائل 
انسانی، فضائل است چون در راستای توحید است و ما را به وحدت می رسانند 
لْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها )شمس/8((. رذائل، رذائل هستند از این جهت که 

َ
)فَأ

ارُ )یوسف/39((. مِ الُله الْواحِدُ الْقَهَّ
َ
قُونَ خَیْرٌ أ رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ

َ
ما را متکثر می کنند، )أ
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این جهان )فضای مجازی خاص( خیر است یا شر؟
بـه نظـر مـن بـه جهـت ذات خـودش، خیـر اسـت. چـون دارد مـا را بـه سـمت تجـرد و 
وحدت می برد. ولی همین چیزی که در ذات خودش خیر است می تواند جولانگاه 
ادراکات حسی خیالی وهمی، چه بخش ادراکی و چه بخش تخیلی و ساختی اش 
قرار بگیرد و انسان را از وحدت ها باز بدارد و مایه عقب افتادگی بشر شود و انسان را 

به طرف زندگی مملو از عذاب که نهایتش جهنم اسـت، پیش ببرد. 
ولی این ظرفیت در آن وجود دارد و برخی نیز می گویند که مقدمات شکل گیری حکومت 
جهانی است. یعنی یک وحدت دارد و به سمت آن وحدت می رود. اتفاقاً آن ها هم 
مسئله را فهمیده اند؛ بحث جهان واحد، دهکده جهانی و... . با نگاه در همین ساحت 
هم بحث خیر و شر مشخص است؛ می توانیم به سمتی ببریم که فضای تمدن غرب 
می خواهد و یا می توانیم به سمتی ببریم که انسان الهی طلب می کند. گرچه این بحث 
که می فرماید عاقبت از آن متقین است، علتش به همین بحث برمی گردد و بنیان های 
تمدن غرب نمی تواند جهان واحد بسازد چون ریشه اش بر جهان تخیلی، وهمی و 
تکثر است. تمدن و جهان غرب ذاتاً محکوم به از هم پاشیدن است. یعنی فلسفیاً 
محکوم به از هم پاشیدن است. و باید فکر کنیم که چه چیز این ها را نگه داشته و چه 

چیز موجب بقای آن ها می شود و تا کجا ادامه پیدا می کند.  
ما احساس می کنیم که بستر فضای مجازی به حسب ذات خودش، بشر را برای 
را در دل وحدت متعالی  کثرت  و  آماده می کند  امام معصوم  حکومت جهانی 
حفظ می کند. وحدت متعالی، وحدت توحیدی است. توحید؛ این حقیقت 
واحد، بر بستر ولایت، تمام زندگی ما را تامین می کند، فلذا عقل ها رشد می کنند. 
یعنی کثرت در کار است، همه لذت ها، بلکه لذت هایی که ما تصوری از آن نداشته 
باشیم، همه هست اما کثرت رو به وحدت تا به نقطه مقدس که وحدت متعالی 

است برسد. ولی خدا همه را به این سمت هدایت و متمایل می کند.  
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گزارش نشست: »حکمرانی حکمی فضای مجازی«
ارائه دهنده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه

1401/9/20

امروزه نباید به فضای مجازی به عنوان یک تکنولوژی سخت و یا فقط تکنولوژی 
نرم نگریست، فضای مجازی اکنون خودش یک حکمرانی است. یعنی درواقع 
فضای مجازی در جها ن بشری حکمرانی می کند. لذا تعبیر فضای مجازی یا فضای 
سایبری را از حد استفاده از اینترنت و شبکه دیجیتالی و فناوری دیجیتالی باید 

قدری فراتر دید. 
فضای مجازی یک تکنولوژی نرم اجتماعی است که هویت انسانی را حکمرانی 

می کند. منظور از هویت انسانی، شش ساحت انسان است:
1. دانش، 2. بینش، 3. انگیزش، 4. نگرش، 5. منش یا ارزش 6. کنش.
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و این حکمرانی به این صورت است که عده ای با هوش طبیعی اما هوش طبیعی 
ماتریالیستیِ اومانیستیِ سکولاریستیِ سابجکتیویستی، هوش مصنوعی را تولید 
استعمارگری  هرمی   حکمرانیِ  ماشینی،  هوش  و  مصنوعی  هوش  و  می کنند 

خودش را نسبت به هویت انسانی انجام می دهد.
 در گذشته یک مدل استعمارگری از طریق حمله ها ی نظامی  یا اقتصادی بود. 
مدل دوم این بود که افرادی را در کشورها ی خودشان آموزش دادند و منوّرالعقول 
و منوّرالفکر درست کردند و عَمَله ها ی عملیات استعمار در کشور خودشان شدند. 
الآن هیچ کدام از این  دو مدل جواب نمی دهد البته اگر در مدل سوم )که توضیح 
داده خواهد شد( موفق شوند ممکن است بعد از آن وارد یک مدل استعمارگری 
نظامی هم بشوند ولی دیگر آغاز با استعمارگری نظامی نیست، آغاز با استعمارگری 
نرم است. به این صورت که عده ای با هوش طبیعی خودشان که مبانی ماتریالیسم 
)اصالت ماده(، اومانیسم )اصالت انسان این جها نی(، سکولاریزم )اصالت دنیا( و 
سابجکتیویزم )اصالت عقل منها ی وحی( با این مبانی چها رگانه هوش طبیعی 
آمدند و یک چیزی را خلق کردند به نام هوش ماشینی، هوش مصنوعی وقتی گفته 

می شود هوش طبیعی یعنی کاملاً نگاه مادی است.

بحثی در حکمرانی سکولار فضای مجازی
حکمرانی سکولار فضای مجازی یک واقعیتی است که الآن وجود دارد. ممکن 
است در این حکمرانی، جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد )NGO( هم باشند. 
تشکل ها ی مستقل از دولت هم باشند، مشارکت هم باشد، حتی مدل حکمرانی 
شبکه ای هم داشته باشند. اما مشارکتی که یک هوش مصنوعی و ماشینی)که پشت 
آن هوش طبیعی با 4 مبنای ذکر شده است(، هوش ها ی طبیعی را هدایت می کند. 
حرف این نیست که هیچ استفاده مثبتی از این فضای مجازی نمی شود، بلکه حرف 

این است که کاربری غالب فضای مجازی، حکمرانی سکولار فضای مجازی است. 
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حکمرانی ســکولار فضای مجازی، انســان با هوش مســتعد را تبدیل  به 
یــک انســان در جریــان لامپانیــزم فرهنگــی می کنــد و خــود ایــن انســان از 
ایــن لامپانیــزم فرهنگــی خــود لذت می بــرد. اما حکمرانــی حِکمی فضای 

مجــازی، انســان عاقــل، فهیــم و اولوالابــاب تربیت می کند.

بحثی در حکمرانی فضای مجازی
نه  و  است  مقصود   governance نیست.  داری  حکومت   ، حکمرانی  از  منظور 
government. الحوکمه، مقصود است نه الحکومه. یعنی سیاست گذاری، تنظیم گری 
و خدمات عمومی در ساحت فضای مجازی. نمی خواهم حکمرانی فضای مجازی 
را در عرض حکمرانی فرهنگ، حکمرانی اقتصادی و ...  قرار دهم بلکه در طول آن ها  
قرار می دهم؛ یعنی فضای مجازی یک بستر حکمرانی در همه ساحت ها ی حکمرانی 
است که در حوزه اقتصاد؛ هیومنیزم و سکیولاریزم، سابجکتیویزم و ماتریالیزم، تحقق 
پیدا کند. همین عناصر یا اصول و مبانی چها رگانه، در حوزه حکمرانی سلامت یا 

حکمرانی فرهنگی هم وجود دارد.
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حکمرانی حکمی فضای مجازی
در مورد نوع مواجهه با فضای مجازی دو دیدگاه غالب در کشور وجود دارد و 
دیدگاه سوم، همان دیدگاه مطلوب ماست که از آن به حکمرانی حکمی فضای 

مجازی تعبیر می کنیم.
1. یک  ایده این است که ما باید بساط فضای مجازی را جمع کنیم، هر قدر که 

بتوانیم محدود کنیم و مردم کمتر استفاده کنند بهتر است.
 2. ایده دیگر این است که چاره ای نداریم، محکوم این  تکنولوژی و گرفتار یک 
جبر فضای مجازی هستیم، همین مسیر را باید جلو برویم. دقیقاً این دو نقطه 

مقابل هم در کشور وجود دارد.
3. در مورد ایده دیگر از حکمرانی حِکمی فضای مجازی استفاده می کنیم. یعنی 
حکمرانی فضای مجازی را مبتنی بر حکمت کنیم. در این جلسه می خواهم تئوری 

قضیه را مطرح کنم و راه کارها ی عملیاتی بحث دیگری است.
 به نظر من حکمرانی حِکمی  فضای مجازی در مقابل این جنگ مجازی می تواند 
یک جها د مجازی باشد، یعنی این کارایی را دارد. هوشی که در فضای مجازی 
حکمرانی می کند، آفرینش انسان است لذا ما این هوش مصنوعی را مبتنی بر 

حکمت ایجاد کنیم) هوش حکمی(. 
 حکمت، یک مفهوم اسلامی و قرآنی است. معادلی در زبان ها ی دیگر تا آنجا که 

من اطلاع دارم، ندارد.
حکمت عبارت است از علم نافع مبتنی بر خِرَد ناب. »خِرَد ناب« را قرآن تعبیر به 
ولوالالباب یعنی صاحبان خِرَد ناب. 

ُ
»لُبّ« می کند که جمع آن  الباب می شود. أ

لْبَابِ« 
َ ْ
ولُو ال

ُ
 أ

َّ
رُ إِلا

ّ
کَ

ّ
وتِيَ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا یَذَ

ُ
»یُؤْتِي الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أ

)بقره/269( که طبق این آیه، خداوند حکمت را که نتیجه اش خیر کثیر است را 
به اولوالالباب می دهد. 
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خِرَد ناب جمع عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد است. در قرآن 
کریم، سمع و بصر جایگاه اداراکات حسی را دارد و سپس به عقل می رسیم و عقل 

هم سه وجه دارد:
 1. عقل نظری که درک هست و نیست ها  می کند.

 2. عقل عملی که درک باید و نبایدها  می کند.
 3. عقل معاش که عقل تدبیرگر و برنامه ریز است.

 4. عقل معاد که عقل آخرت اندیش است. 

گــر مــا حکمرانــی حِکمی فضــای مجــازی را در نظــر بگیریــم، یعنــی  ا
گــذاری، تنظیم گــری و خدمــات عمومــی  بــا رویکــرد  بگوییــم سیاســت 
فضــای مجــازی، چــه فضــای مجــازی مقولــه حکمرانــی باشــد و چــه 
گــری و خدمــات  گــذاری و تنظیــم  رویکــرد حکمرانــی باشــد، سیاســت 
عمومــی، مبتنــی بــر حکمــت، در ســاحت فضــای مجــازی یــا بــا رویکــرد 

فضــای مجــازی. ایــن  می شــود، حکمرانــی حِکمی فضــای مجــازی.

مشکل حکمرانی فضای مجازی در دنیای مدرن این  نیست که عقل معاش 
ندارد چون اتفاقاً عقل تدبیرگر که اصطلاحاً به آن rationality می گویند را دارد، 
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اصلاً کلیدی ترین واژه دنیای مدرن، rationality است که از زمان دکارت مسئله 
)reason(اصلی او بوده تا کانت و تا الآن که  ها برماس است. عقل نظری را هم دارند

را  عملی  عقل  ریاضی،  عقل  استدلال گر،  عقل  منطقی،  عقل  استدلال گر،  عقل 
هم استفاده می کنند. تمام نظام ها ی حقوقی بر پایه عقل عملی است. باید و 
 secularism ًنبایدها  است. پس مشکل آن ها  در فقدان عقل معاد است. اصلا
 secularism .را که به جدایی دین از سیاست معنا می کنند، تعریف غلطی است

یعنی جدایی دنیا از آخرت، یعنی اصالت این دنیا. 
مشکل دنیای مدرن این است که عقل معاد را کنار گذاشتند، وقتی عقل معاد کنار 
رفت، این  عقل معاش، دیگر علیه عقل معاد خواهد بود اما در حکمت، می گوید: 
اولا علم نافع، وَقَفوا اسمائَهُم علی العلم النافع، علم نافع، ثانیاً، علم نافع را باید بر 

عقل)عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد( مبتنی کنید. 
اگر علم نافع مبتنی بر این  چها ر عقل شد یعنی مبتنی بر خرد ناب و حکمت می شود.

حکمتسمع قلبصدرفؤادبصر عقل چهارگانه

فئدة( و  بعد از آن صدر و قلب و 
َ
یعنی سمع و بصر بعد عقل، بعد لُب و سپس فؤاد )أ

اگر به مرحله قلب رسید الها ماتی به انسان می رس د)غیر از وحی دینی که آن مرحله 
بالاتری است(. ولی این حکمت برای  همه است، همه می توانند به آن برسند. 

لذا اگر ما حکمرانی حِکمی فضای مجازی را در نظر بگیریم، یعنی بگوییم سیاست 
فضای  چه  مجازی،  فضای  رویکرد  عمومی  با  خدمات  و  تنظیم گری  گذاری، 
مجازی مقوله حکمرانی باشد و چه رویکرد حکمرانی باشد، سیاست گذاری و 
تنظیم گری و خدمات عمومی، مبتنی بر حکمت، در ساحت فضای مجازی یا با 

رویکرد فضای مجازی؛ این می شود: حکمرانی حِکمی فضای مجازی. 
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نمی خواهــم بگویــم، هــوش مصنوعــی حکمــی  و غیــر حکمی خــلاف هــم هســتند و 
هیــچ وجــه اشــتراکی ندارنــد بلکــه بخــش عمــده آن وابســته بــه نــوع نگاهــی اســت کــه 

کاربــر پیــدا می کنــد. 
حکمرانی سکولار فضای مجازی، انسان با هوش مستعد را تبدیل به یک انسان 
در جریان لامپانیزم فرهنگی می کند و از این لامپانیزم فرهنگی خود لذت می برد. 
اما حکمرانی حِکمی فضای مجازی، انسان عاقل، فهیم و اولوالاباب تربیت می کند. 
پس دو مدل حکمرانی فضای مجازی وجود دارد. توجه کنیم که چگونه فضای 
مجازی را به سمت ببریم که کاربر بفهمد، کدام مدل حکمرانی فضای مجازی عروسک 

خیمه شب بازی درست می کند، و کدام مدل انسان حکیم تربیت می کند؟. 
یکی از ضعف ها ی جدی شورای عالی فضای مجازی این است که تصویری از پیوند 
حکمت و فضای مجازی ندارد. بحث من فراتر از بحث حقوقی و فقهی است، حتی 
بحث من فراتر از اینترنت ملی است. اصلا اینترنت ملی هم راه بیندازیم و امکان 
استفاده از اینترنت با سرعت بالا هم بدهیم؛ اگر جمع کثیری از مردم  ایران از این فضا 
استفاده نکنند و در همان فضای ماسونی بمانند؛ هزینه سنگینی انجام دادیم ولی 
کارایی عقلانی، حداقلی خواهد بود. ولی وقتی فضای مجازی و حکمرانی فضای 

مجازی با حکمت پیوند خورد، یعنی رشد عقلانی. 
شایسته است که بر روی این تئوری حکمرانی حِکمی فضای مجازی تامّلی شود 
حکمرانی  این  در  گذاری  سیاست  که  این  شد؛  پذیرفته  این  ایده  اصل  اگر  بعد 
حِکمی چگونه باشد؟ تنظیم گری چگونه باشد؟ ساختارها  چگونه بابد باشد؟ اینها 

بحث ها ی دیگری است که در این نوع حکمرانی باید به آن پرداخته شود.
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گزارش نشست: »حکمرانی اسلامی فضای مجازی«
ارائه دهنده: آیت الله رفعتی نائینی

1401/9/22

مقدمه ای در مولفه های حکمرانی در فضای فیزیکی و فضای مجازی
یکی از مهمترین مسائل جهان آینده، بحث حکمرانی فضای مجازی است. 

چون در آینده بسیار نزدیک، حتی جنگ ها هم براساس حکمرانی فضای مجازی 
صورت خواهد گرفت. ملاحظه کردید در رابطه با ترور شخصیت بزرگ هسته ای 
ما؛ شهید فخری زاده، از هوش مصنوعی استفاده شد. این حکمرانی مجازی 

اینجا خودش را نشان داد. یعنی همین الان وارد آن شدیم.
مسائل اقتصادی از طریق حکمرانی فضای مجازی در آینده شکل می گیرد. الان 
بخشی از بازار متأثر از حکمرانی فضای مجازی است ولی در آینده چه بسا کل اقتصاد 
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را در بر  بگیرد. لذا نمی توانیم چشمانمان را روی بحث حکمرانی فضای مجازی 
ببنیدیم و به روند حکمرانی فیزیکی را ادامه بدهیم. هر کشوری که برای حکمرانی 

مجازی برنامه ریزی نکند، مغلوب حکمرانی مجازی استکبار خواهد بود. 
مولفه های حکمرانی در فضای فیزیکی و واقعی به شرح زیر است:

1. وجود منطقه جغرافیایی؛ ایران، عراق، ترکیه، امریکا و .. هرکدام یک منطقه 
جغرافیایی دارد که حکمرانی آن منطقه بر آن محدوده ی جغرافیایی است.

2. نیروی انسانی)کارگزار(؛ فرماندار، استاندار، پلیس، شهردار و... ابزار حکمرانی 
نمی توانـد  باشـد،  نداشـته  کارگـزار  و  انسـانی  نیـروی  اگـر  حکمرانـی  هسـتند. 

حکمرانـی کنـد.
3. قوانین و مقررات )تقنین(؛ حاکم وقتی می خواهد حکم کند، بر چه اساس حکم 
کند؟ براساس قوانین. برخی از این قوانین، بالادستی است، مانند قانون اساسی. 
و به همین ترتیب تا می رسد به مقررات، دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی.

4. انسان هایی که اهل آن منطقه جغرافیایی هستند)مردم(؛ اگر مردمی وجود 
نداشته باشند، بر چه کسی حکمرانی صورت می گیرد؟

به وسیله  را  قوانین  یعنی »حکومت اسلامی  در یک جمله حکمرانی اسلامی 
نیروی انسانی کارگزار در یک منطقه ی جغرافیایی بر مردم آن منطقه اجرا کند«.

اصلی ترین مولفه های حکمرانی موارد ذکر شده است و در فضای سایبری نیز 
می توانیم این مولفه ها را به اقتضای فضا و خصوصیاتش داشته باشیم:

1. شـبکه فضـای مجـازی کـه منظـور همـان زیرسـاخت اسـت. در واقـع داشـتن 
زیرسـاخت، ماننـد داشـتن منطقـه ی جغرافیایـی اسـت. هـر کشـوری کـه سـرور- 
و  اختیـار دارد، می توانـد مدیریـت  را در  بایگانـی مـی شـود-  آنجـا  بـه  داده هـا 

حکمرانـی کنـد. 
2. نیروی انسانی )کارگزار(. چه نیروی انسانی واقعی )انسان( و چه نرم افزار یا 
هوش مصنوعی که توسط انسان ساخته می شود و بجای انسان عمل می کند. 
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3. قوانین و مقررات. برای حکمرانی اسلامی فضای مجازی. قوانین و مقرراتی نیاز 
داریم-همان گونه که در فضای فیزیکی و در تمامی جوامع اسلامی و غیراسلامی 
به قانون و مقررات احتیاج است-. در این مولفه نقش فقه بسیار پررنگ است. 
4. کاربر )مردم(. از این مولفه کم نداریم. که متاسفانه از بچه دبستانی شروع 
شده که کاربر فضای مجازی است. برای کاربران،  فضای مجازی در کنار زیست 

فیزیکی، به زیست دوم تبدیل شده است.
این مقدمات بیان شد تا تاکید شود که این فضا، فضای ارتباطات نیست و نباید 
نگاه محدود به این فضا داشت، بلکه این فضا، فضای حکمرانی است. اگر ما مدعی 
هستیم براساس مبانی فقهی، حکمرانی اسلامی داریم )در فضای فیزیکی(، در 

فضای مجازی هم این ادعا صادق است.

در حکمرانــی اســلامی فضــای مجــازی، بــر همــه تکلیــف کفایــی اســت 
کــه ســواد رســانه را یــاد بگیرنــد و کســی کــه بلــد اســت بر او تعلیــم جاهل 

واجــب اســت )از بــاب ادلــه تعلیــم جاهــل(
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دلیل فقهی برای اثبات حکمرانی اسلامی فضای مجازی 
مهمترین دلیل در این زمینه قاعده نفی سبیل است. ما اگر خودمان حکمرانی 
اسلامی فضای مجازی نداشته باشیم، استکبار و کفار بر ما حکمرانی می کنند. 
سَبیلاً«  الْمُؤْمِنینَ  عَلَی  لِلْکافِرینَ  الُله  یَجْعَلَ  لَنْ  »وَ  آیه  و  نفی سبیل  قاعده 
)نساء/141( می فرماید که حکمرانی آن ها را نباید بپذیرید. قوانینی که آن ها وضع 

می کنند، استقلال شما را خدشه دار می کند و برخلاف قوانین شرع شماست. 
نْزَلَ 

َ
در بخش محتوا و قوانین؛ آن ها بما انزل الله حکم نمی کنند »وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أ

ولئِكَ هُمُ الْکافِرُونَ« )مائده/44( چون بر اساس ما انزل الله حکم نمی کنند، 
ُ
الُله فَأ

آن ها براساس هوای نفسشان، بر اساس مخالفتشان با خدا حکم می کنند و ما 
نمی توانیم زیربار این حاکمیت و حکمرانی استکباری فضای مجازی برویم.

یکی از مهمترین مســائل جهان آینده بســیار نزدیک، بحث حکمرانی 
فضــای مجــازی اســت. در آینــده بســیار نزدیــک، حتــی جنگ هــا هــم 

براســاس حکمرانــی فضــای مجــازی صــورت خواهــد گرفــت.
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 در ادامه چند دلیل و نقد آن  دلایل را پیرامون نظر برخی که استفاده از اینترنت 
و فضای مجازی را جایز نمی دانند، بررسی می کنیم:

دلیل اول: نه تنها حکمرانی اسلامی در فضای مجازی نداریم، اصلاً استفاده از 
فضای مجازی و اینترنت به دلیل ماهیتشان، مشروع نیست )همچون جادو 
عمل می کند(. دلیلشان این است که ماهیت این فضا واقعی نیست و جادویی 
است و حرام است. چنانچه در ابتدا بیان شد، ترجمه  فضای سایبری به فضای 
مجازی )که برخی مقابل با واقعی و حقیقت در نظر می گیرند( ممکن است چنین 

تلقی را ایجاد کند. 
پاسخ دلیل اول: این  افراد اگر به زیرساخت و سخت افزار فضای مجازی اندکی آشنا 

شوند، می فهمند که ماهیتش ماهیت کفر آمیز نیست. ماهیتش جادو نیست. 
دلیل دوم: فضای مجازی تیغ دو لبه است، لذا به صلاح نیست از آن استفاده 
کنیم چون مدیریت و حکمرانی فضای مجازی دست ما نیست و همه اطلاعات 

ما در اختیار دشمن قرار می گیرد.پس نباید در این پلتفرم ها وارد شد. 
مجازی  فضای  حکمرانی  و  است  درستی  مطلب  این  البته  دوم:  دلیل  پاسخ 
در دست ما نیست. در اختیار امریکا و غول ها و شرکت های بزرگ گافام )گوگل، 
اپل، فیسبوک، آمازون، مایکروسافت، متا( است. بله، حقیقتی است و در دست 
است،  تانک  تولید کننده  او  اینکه  مثل  می کنیم،  بهره برداری  ما  اما  آن هاست 

تانک را می گیریم و با او مقابله می کنیم. 
ادامه ی دلیل دوم: خیر، مثل تانک نیست، تانک را وقتی شما می خرید، شما 
مدیرت می کنید، او مدیریت نمی کند. ولی فضای مجازی را او مدیریت می کند 

و حکمرانی با اوست.
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پاسخ این استدلال: بله، ما باید حکمرانی بر فضای مجازی  داشته باشیم و به 
همین خاطر حکمرانی اسلامی فضای مجازی را مطرح می کنیم، و نباید فضای 
مجازی در اختیار تام دشمن باشد که امروزه جنگ ترکیبی را علیه ما مدیریت کند.

 ما باید اولاً: خودمان حکمرانی داشته باشیم و ثانیاً: تا وقتی که خودمان شبکه 
از  استفاده  بگوییم  نکردیم، نمی توانیم  تاسیس  و  پایه گذاری  را  ملی اطلاعات 
فضای مجازی حرام است. چون در فقه احکام تابع مصالح و مفاسد است. اگر 
چیزی مفسده اش بیشتر از مصلحتش باشد، حرام می شود. یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ 
کْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما )بقره/219( 

َ
اسِ وَ إِثْمُهُما أ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّ

از تو درمورد شراب و قمار می پرسند، بگو ضررشان بیشتر از نفعشان است. این 
مقدمه ای بود برای اینکه بعد تر که زمینه فراهم شد، شراب و قمار را حرام معرفی 

بفرماید. احکام تابع مصالح و مفاسد است. 
دلیـل سـوم: مـا اسـتفاده از ایـن فضـا را بلـد نیسـتیم و چـون بلـد نیسـتیم، طعمـه 

آن  مـی شـویم.
پاسخ استدلال سوم: اتفاقاً این استدلال و این مطلب بیان می دارد که ما باید 
در فضای مجازی فعالیت کنیم و حکمرانی اسلامی فضای مجازی را پایه گذاری 
کنیم. در بحث فقه فضای مجازی اثبات کردیم که تحصیل سواد رسانه واجب 
است. لذا در حکمرانی اسلامی فضای مجازی، بر همه تکلیف کفایی است که 
سواد رسانه را یاد بگیرند و کسی که بلد است بر او تعلیم جاهل واجب است )از 
باب ادله تعلیم جاهل(. و کسی که این علم را ندارد، جاهل مقصر است، نه جاهل 
قاصر و در قرآن و روایات این عدم تلاش برای رفع کاستی مذمت شده است اما 
اینکه عده ای سواد و علمش را ندارند، دلیل بر حرمت فعالیت در فضای مجازی 

برای همه کاربران نمی شود.
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دلیــل فقــهی فیــلتر کردن پلـــتفرم هایــی که 
مفسده آن ها بیش از مصلحت آن ها است

زا، دلیل با حرمت خواندن کتب ضاله  دیلیل فیلتر کردن پلتفرم های مفسده 
مرتبط است؛ نه تنها در مورد پلتفرم، بلکه درمورد کاربر سایت، شبکه، کانال و 
... هم می توان حکم حرمت اشاعه محتوای ضاله را جاری کرد. مرحوم امام در 
کتاب مکاسب محرمه، وجوب قاعده ی دفع منکر را بیان فرمودند."نهی از منکر" 
، به معنای رفع منکر، دفع منکر به معنای جلوگیری از ایجاد بستر منکر است.  
ثْمِ وَ الْعُدْوان«  ِ

ْ
ادله ی قاعده ی دفع منکر در قواعد فقهی؛ آیه »وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی ال

 )مائده/2( است. آن کسی که در این امور تعاون می کند، بستر این گناه و اثم را 
ایجاد می کند مرتکب فعل حرام شده است.

لذا طبق حکمرانی اسلامی فضای مجازی باید فضاهایی که می بینیم شبکه های 
ضاله یا مضله است، آن ها را ببندیم، فیلتر کنیم. فیلترینگ مبنای فقهی قوی دارد.



38

گزارش نشست:  »هوش مصنوعی و اجتهاد«
ارائه دهنده: آیت الله مبلغی

1401/9/0

مقدمه
بحث اجتهاد و هوش مصنوعی، بسیار مهم است بالاخص که کار مطالعاتی آن در 

ابتدای امر خود قرار دارد. 
بکارگیری جدی و گسترده هوش مصنوعی در اجتهاد با سه ملاحظه کلی باید 

صورت پذیرد:
1-مدیریت هوش مصنوعی توسط هوش انسانی 

2-فعالیت اجتهادی پر تکرار هوش انسان 
3-استنتاج نهایی توسط هوش انسانی.
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 در واقع ما هوش مصنوعی را در یک سطح گسترده ی جدی، مهم، لایه به لایه و 
مرحله به مرحله در اجتهاد به کار می   گیریم ولی با لحاظ هوش انسانی در سه بخش:
مدیریت هوش مصنوعی می   بایست توسط هوش انسانی به صورت مدوام   .1

اعمال شود)منهای این مدیریت اجتهاد شکل نمی  گیرد(
2. هوش انسانی در مواردی می   بایست ورود کند که اصلا جایی و راهی و امکانی 
برای هوش مصنوعی نیست. و این فعالیت اجتهادی هوش انسانی مختص به 
یک یا دو موضع یا مقطع نیست بلکه به شکل پر تکراری می   بایست رخ دهد.

3. نتیجه نهایی که پرونده آن بحث اجتهادی با آن بسته می   شود را باید به 
دست هوش انسانی بدهیم و این ها هرکدام یک دلیلی دارد.

هــوش انســانی یــک مختصاتــی دارد و توانایی هــا و ظرفیت هایــی دارد 
کــه بــه هیــچ وجهــی ازوجــوه  ایــن توانایی هــا را نمی  تــوان در هــوش 
مصنوعــی یافــت. ممکــن اســت برخــی ازایــن توانایی هــا قابــل ایجــاد و 
گی هــا هــم وجــود  انشــاء در هــوش مصنوعــی باشــند امــا برخــی از ویژ

کــه فقــط مخصــوص انســان هســتند. دارنــد 



40

 جایگاه هوش مصنوعی و هوش انسانی در اجتهاد
مدیریت هوش مصنوعی باید مدام ذیل هوش انسانی باشد، هوش انسانی باید 
در مواردی ورود پیدا کند که اصلاً جایی برای هوش مصنوعی نیست و این فعالیت 
اجتهادی هوش انسانی مختص یکی دو موضع نیست و باید پر تکرار رخ دهد و 

پرونده هوش مصنوعی را باید به دست انسان بدهیم. ما دو نوع اجتهاد داریم:
1( اجتهاد پژوهشیِ بازِ دارای امتداد و در حال جریان. 

مقصود این است که حوزه های علمیه می   توانند یک مطالعات اجتهادی داشته 
باشند و این اجتهاد آن ها اساساً در این پژوهش به یک خروجی مشخص در 

قالب افتاء یا در قالب قانون گذاری، معطوف نیست. 
اجمالا می   دانیم که بکارگیری هوش مصنوعی در این نوع اجتهاد پژوهشی امکان 
فعال شدن و گسترش یافتن و بکار گرفته شدن در چنین اجتهاد پژوهشی بسیار 
زیاد می   باشد و آنجا اگر قید و قیودی هم دارد آن قید و قیودش به اندازه ای نیست 

که در این قسم دوم مطرح است.

2( اجتهاد منتهی به نتیجه) یا فتوا یا قانون گذاری(. 
بـرای  نهایتـاً  و  را شـکل بدهـد  اجتهـادی  پرونـده ی  یـک  شـخصی می   خواهـد 
مقلـدان یـا جامعـه فتوایـی صـادر کنـد یـا می   خواهـد حکمـی را ارائـه کنـد تـا در 
قانونگذاری مبنا قرار گیرد. بحث این اسـت که آیا این نوع پژوهش را می توان به 

دسـت هـوش مصنوعـی داد؟.
در واقع این اجتهاد غیر از آن اجتهاد پژوهشی در جهت توسعه علم است که 
البته ما آن اجتهاد اول را نداریم وچون نداریم پشتیبانی نمی شود. این اجتهاد 
معطوف به فتوا یا معطوف به قانونگذاری است و بحث ما و محل بحث ما این 
اجتهاد دوم است که آیا در رابطه با یک موضوع را می   توانید به دست یک هوش 
مصنوعی دهید که از دل آن یک فتوا یا حکمی بدست بیاید که آن  را مبنای 

قانونگذاری قرار بدهیم یا خیر؟. 
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نکتـه مهـم دیگـر؛ ویژگی هـای انکارناپذیـر، بدیـل ناپذیـر وغیرقابل اغمـاضِ هوش 
انسـانی در اجتهاد اسـت. به عبارت دیگر؛ ویژگی های بدیل ناپذیر هوش انسـانی 

در اجتهاد.
هوش انسانی یک مختصاتی دارد و توانایی ها و ظرفیت هایی دارد که به هیچ 
وجه این توانایی ها را نمی  توان در هوش مصنوعی یافت. ممکن است برخی از 
این توانایی ها قابل ایجاد و انشاء در هوش مصنوعی باشند اما برخی از ویژگی ها 
هم وجود دارند که فقط مخصوص انسان هستند و فقط انسان است که می   تواند 
این ویژگی را دارا باشد. و لذا اساسا فرض اعطاء کل پرونده ی اجتهاد بدست هوش 
مصنوعی من الاوّلِ إلَی الآخَر یک امر غیرقابل قبول وغیر قابل پذرش است و این 

براساس وجود این ویژگی هایی که مخصوص هوش انسانی است.

هــوش مصنوعــی در تجمیع ادله شــرعی بیشــترین قــدرت را از خودش 
نشــان می   دهــد و انســان و هــوش انســانی نمــی   توانــد در ایــن حجــم 
تجمیــع کنــد امــا در عیــن حــال، در همیــن محــور، بخش هایــی اســت 
کــه هــوش مصنوعــی نمی توانــد ســمت آن بــرود و آن هــا را تجمیــع کنــد 

مثــلا ارتــکازات عقلایــی  و قرائــن لبّیــه.
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این ویژگی ها عبارتند از: 
1. نقش تمثیلی: مقصود از نقش تمثیلی یعنی برخی فرایندها و فعالیت ها در 
اجتهاد مطرح است که انسان می   باید درآن جانشین عقلا و عرف شود تا بتواند 

آن حکم عقلایی یا عرفی را محل استفاده در اجتهاد قرار بدهد. 
اجتهـاد بـر روی ریـل اعتبـارات عقلایـی حرکـت می   کنـد، بـه گونـه ای کـه اگـر اعتبارات 
عقلایـی از اجتهـاد گرفتـه شـود اجتهـاد غیر مفیـدی خواهـد شـد؛ بـه دلیـل اینکـه 
اجتهاد به دنبال احکام شریعت اسلامی است، شریعت اسلامی  ماهیت اعتباری 
دارد و چـون ماهیـت اعتبـاری دارد. اعتبـار ظرفـی اسـت کـه  ایـن تشـریع آنجـا شـکل 

گرفته اسـت. 
اگر این دو مقدمه را اضافه نمایید که اساساً اجتهاد بر روی ریل اعتبارات حرکت 
می  کند و انسان است که می  تواند به مثابه جزئی از عقلاء، اعتبارات عقلایی را 
درک نماید، آن گاه نتیجه می   گیریم که  این درک فهم عقلایی، ارتکاز عقلایی، اعتبار 
عقلایی از مختصات هوش انسانی است. نقش تمثیلی در ارتباط با عرف هم وجود 
دارد. اما نقش عرف در اجتهاد، به اندازه نقش عقلاء نیست. برای شناخت ارتکاز و 

همچنین اعمال ارتکاز موجود، نیاز به هوش انسانی است. 
امر نوسانی است. محیط سازی امر تجمیعی نیست که  محیط سازی هم یک 
بتوان به ماشین داد تا ماشین تجمیع کند. بله استفاده  می کنیم حتما اما وقتی 
می خواهید محیط را فراهم کنید در اثناء عمل استظهار، به مانند تمثیل نیاز به 

هوش انسانی دارد. 
2. مدخلیت هوش انسانی در رسیدن به قطع: هوش انسان برای شکل گیری 
فرایند منتهی به قطع یا ظن معتبر مدخلیت دارد. می   دانید که نهایت کاری که 
یک فرایند اجتهادی می کند این است که به قطع می  رسیم و در موارد اکثر به 

گمان معتبر می   رسیم. 
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در اجتهاد هم مطالعات تحلیلی وجود دارد و هم مطالعات فرا تحلیلی. هم مطالعات 
ترکیبی وجود دارد و هم مطالعات فراترکیبی. مطالعات فرا ترکیبی در انسان رخ 

می  دهد چون دامنه ی این ترکیب و دامنه  این تحلیل بسیار گسترده است.
 پس دومین ویژگی این است که محل شکل گیری فرایند منتهی به قطع یا گمان 
معتبر، انسان است و انسان فقیه می  تواند این گمان های معتبر را به دست بیاورد 
و سپس در یک جایی، در یک عمل فرا تحلیل، این گمان ها را به هم مرتبط کند 
و به یک نتیجه نهایی برسد. یا گاهی می تواند مطالعات کیفی را به دست بیاورد 
و در یک مقطعی مطالعه فراترکیب داشته باشد تا به یک نتیجه برسد. بنابراین 
این ویژگی در انسان است، حتی اگر بگویید بخش هایی از این را ماشین می تواند 
انجام دهد. چون کلکسیون این ها به صورت تضمین شده فقط با حضور انسان 
شکل می  گیرد، نمی توانید حکم به اعتبار نتیجه و خروجی ماشین داشته باشید.

ر در تفسیر: اگر بپذیرد 
ّ
3. هوش انسان محل تراکم ایده ها و اندیشه های موث

که اجتهاد بر دو بال تطبیق و تفسیر حرکت می کند. برخی شاید بگویند که خوب 
است تفسیر را به ماشین بسپاریم تا از افکار پیشینی به دور باشد و به طور خنثی 
عمل کند تا بعضاً خطا پیش نیاید. اما اساساً تفسیر نمی   تواند از یک نقطه های 
عزیمت به دور باشد، نمی تواند متشکل از افکار و اندیشه های منسلخ و جدا از 
 تفسیر معنا ندارد. برای تصحیح خطاهای احتمالیِ اندیشه های 

ّ
هم باشد و الا

حذف  نه  کرد،  حرکت  پیشینی  اندیشه های  تعدیل  سمت  به  باید  پیشین، 
اندیشه ها و مبانی. 

لذا انسان محل تراکم ایده و اندیشه های موثّر در تفسیر است. ماشین ممکن 
است برای تطبیق قواعد، خوب باشد اما بیان شد که برخی از این تطبیقات با 
مشکلاتی مواجه هستند و انسان می  بایست در جایگاه تمثیل بنشیند تا قرائن 

لبّی را کشف کند. 
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معیار پردازی هم به این معنا است که فقیه  4. هوش انسانی و معیار پردازی: 
مجتهد با هوش انسانی خودش در اثناء اجتهاد دو کار می  کند، یکی این که تلاش 
می  کند حکم را به دست آورد، کار دوم این است که معیارهای جدید -ولو به زبان 
که  است  درست  کند  ایده پردازی  نمی تواند  ماشین  می  کند.  خلق  را  ابتدایی- 
می  شود نتایج ماشین را به یک فقیه داد تا با لحاظ خروجی های آن، معیار بسازد 
و به اعتبار آن اطلاعات، معیاری ارائه دهد، ولی معیار پردازی یک چیز جدید است 

که باید به دست هوش انسانی سپرده شود.
5. هوش انسانی و توانایی خطاگیری تاریخی: منظور از خطاگیری تاریخی این 
است که گاهی تاریخ در نوع حرکت یک طرز فکر تاثیرگذاشته است و آن را منحرف 
هوش  چون  کند،  دریافت  را  تاریخی  خطاهای  نمی تواند  ماشین  است.  کرده 
مصنوعی روی هر آنچه که در تاریخ است، اطلاعات خودش را بنا می  کند و قدرت 
فهم خطاها را ندارد. و این هوش انسانی است که به ابداع و ابتکار خودش می  تواند 

خطاهای انسانی، فقهی و اجتهادی را دریابد.

کار ویژه های هوش مصنوعی در اجتهاد
کارویژه های هوش مصنوعی چند چیز است:

تجمیع  .1
2. تنظیم 
3. تنسیق

 محور اول؛ تجمیع: هوش مصنوعی در تجمیع، بیشترین قدرت را از خودش 
نشان می   دهد و انسان و هوش انسانی نمی   تواند این همه تجمیع کند و لذا 
اگر کسی بگوید هوش مصنوعی، شرط لازم برای اجتهاد است و یکی از مقدمات 
اجتهاد محسوب می  شود، گزاف نگفته است بلکه حق گفته است اما در عین 
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نمی تواند  مصنوعی  هوش  که  دارد  وجود  بخش هایی  محور،  همین  در  حال، 
سمت آن برود و آن ها را تجمیع کند مثلاً ارتکازات عقلایی و قرائن لبّیه.

محور دوم؛ تنظیم: یعنی هوش مصنوعی این اطلاعاتی که تجمیع کرده است را 
تنظیم می  کند. بخشی از اشکالاتی که در اجتهاد وجود دارد این است که تنظیم 

درستی نسبت به اطلاعات نداریم. 
تنظیم خیلی مهم است و هوش مصنوعی می تواند در این زمینه کمک کند. یعنی 
اطلاعاتی را که تجمیع کرده، همه را تنظیم    کند. اما چون تنظیم تابع تجمیع است، 

بخش هایی که هوش مصنوعی قادر به تجمیع آن ها نیست در تنظیم نمی آید.
محور سوم؛ تنسیق: تنسیق غیر از تنظیم است. یعنی آن مجموعه اطلاعات را 
کنار هم نهادن و به نتیجه منتهی کردن. تنسیق عملی است که در پی آن یک 

نتیجه نهایی گرفته می  شود. چون هماهنگ  سازی است. 
تنسیق صرفاً و صرفاً از سوی هوش مصنوعی رخ نمی دهد بلکه باید با مدیریت 
هوش انسانی، تنسیق هوش مصنوعی به کار گرفته شود ولی تنسیق نهایی به 

دست خود انسان است.
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گزارش نشست: »جایگاه حکمرانی 
فضای مجازی در عرصه فقه نظام«

ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر رضاییان
1401/9/19

سنخ شناسی فقه نظام و حکمرانی فضای مجازی
و  مرتبط  منسجم،  مجموعه  یک  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  نظامات  فقه 

شبکه ای در غایت مشترک است. 
جنسی از حیات را در فضای مجازی داریم که فرد کاملاً در یک فضای متفاوت 
زیست می کند و هویت شخصی او به طور کامل متفاوت از هویت بیرونی است و 
کسانی که با او فعالیت دارند، ممکن است در واقعیت شخصیت او را باور نکنند. 
اراده ما در این هویت سازی در فضای مجازی با اراده در فضای حقیقی، اثر متفاوتی 
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دارد و بر این اساس ما در تکلیف بازخواست می شویم؛ به همین جهت تمام 
چیزهایی که در فقه فردی درباره تکلیف و ثواب و عقاب مطرح شده، در فضای 
مجازی اولاً فقه فضای مجازی به عنوان موضوع جایگاه پیدا می کند و ثانیاً آثار آن 

نیز قابل تحلیل و بررسی است.

ونیز  گذاری ها  قانون  و  سیاست ها  رکن:  دو  از  بیرونی  تحقق  فضای 
ساحت اجرا شکل می گیرد که ما در فضای حکمرانی از عرصه شناخت 
که باید طی شود، سخن می گوییم. حیث اجرا در حکمرانی  معیاری 
کمیت می تواند  پررنگ است و حیث شناخت حکم در آن نیست؛ اما حا

از هر دو جنس قانون گذاری و سیاست های کلی را داشته باشد.

رهیافتی به حکمرانی فضای مجازی
فضـای مجـازی را چـه از جنـس ارتباطـی بدانیـم و چـه از جنـس حیـات، سـؤالی 
بـه حکمرانـی دارد؟ نیـاز  آیـا در هـر دو صـورت  کـه  اسـت  ایـن   کـه پیـش می آیـد 

اگر فضای مجازی از سنخ ارتباطی باشد، یکی از شؤون فعل مکلف محسوب می 
شـود و حکم شـرعی را می طلبد و وقتی فعل مکلف در بسـتر اجتماع بروز و ظهور 
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 پیدا کرد، تحت احکام فقه حکمرانی و نظام قرار می گیرد و نیازمند قانون است.
اگـر مـا در جامعـه واقعـی حکومـت داریـم، چـرا نبایـد در جامعـه مجـازی حکومـت 
نداشـته باشـیم؟ آنجـا نیـز جمعـی وجـود دارد و آن جمـع بـرای رسـیدن بـه هدفی 

نیازمنـد حکومت اسـت.
 

منسجم،  مجموعه  یک  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  نظامات  فقه 
مرتبط و شبکه ای در غایت مشترک است..جنسی از حیات را در فضای 
و  می کند  زیست  متفاوت  فضای  یک  در  کاملاً  فرد  که  داریم  مجازی 

هویت شخصی او به طور کامل متفاوت از هویت بیرونی است.

تفاوت حکمرانی و حاکمیت در فقه نظام
اگر فضای مجازی از سنخ ارتباطی باشد، یکی از شؤون فعل مکلف محسوب می 
شود و حکم شرعی را می طلبد و وقتی فعل مکلف در بستر اجتماع بروز و ظهور 

پیدا کرد، تحت احکام فقه حکمرانی و نظام قرار می گیرد و نیازمند قانون است.
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گزارش نشست: »اصول حکمرانی سکویی«
ارائه دهنده: حجت الاسلام مهدی زاده

1401/9/22

مقدمه
یکی از موضوعات مهمی که باید در ایام اخیر به آن توجه شود، تمایز بین مفهوم 
پلتفرم و تولید محتوا از یک سو، و پلتفرم با حکمرانیِ در حال ایجاد در جهانی که 

در آن هستیم، از سویی دیگر است. 
اولین بار توسط »لوفر« بحث فضای اجتماعی مطرح شد و تحقیقات او در ابتدا 
به مطالعات شهر متمرکز بود اما شاگرد او کاسترز متوجه شد آنچه که از طریق 
تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات در حال آغاز است، این هم در حال شکل 

دادن به یک فضا است. 



50

تعریف فضای اجتماعی )یکی از موضوعات مورد توجه در اوایل قرن بیستم(: 
رویاهای  و  اندیشه ها  و  ایده ها  از  مشحون  می کنیم،  زندگی  آن  در  که  فضایی 

بنیادینی است که ما به نحوی آن ها را قبول داریم. 
در چنین فضایی، گویی که روی کوه یخ زندگی می کنیم و فضای زندگی اجتماعی 
ما اینجا اسـت، یک ایده ها و اندیشـه ها و رویاهای بنیادینی وجود دارد که تبدیل 
بـه فضـا شـده اسـت. و واسـطه بیـن آن رویاهـا و اندیشـه ها هـم همیشـه علـوم، 

سـاختار ها و تکنولوژی هـای کاربـردی هسـتند. 
واضح است که در پایین ترین سطح و لایه، بحث های بنیادین حکمی، فلسفی و 
الهیاتی را داریم تا نظریاتی مثل نظریه تعریف انسان، تعریف آگاهی و علم و معرفت. 
در هر فضای اجتماعی، کنش ها، تکنولوژی ها و ساختارها بریک نظریه ی پایه ای 

تبدیل به کاربری های تسهیل کننده زندگی ما می شوند.
پیــش از فضــای مجــازی، مــا همیشــه در فضــای کالبــدی زندگــی می کردیــم و 

تکنولوژی هــای جدیــد، فضاهــای جدیــد بــرای مــا ایجــاد کــرده انــد.

مفهوم فضای اجتماعی در قالب شهر در دنیای مدرن
فضای انسانی شهر اینگونه طبقه بندی می شود:

1. آدم های دون پایه؛ که به آن در دنیای امروز »مصرف کننده« می گویند.
مثل بینوایان، کودکان، مثل خانواده ای که یک نفر کار می کنند و بقیه از دست 

رنج او مصرف می کنند تا زمانی که این ها هم یک انسان مولّد شوند.
2. انسان های تراز و شاخص؛ که آن انسان ارزش خدمت کردن دارد و شریف است.

انسانی که مسئولیت سیاسی در شهر دارد؛ دولت مرد محسوب می شود.   .3
دولتمرد کسی است که خداوندگار است. اگر یک خانه را در نظر بگیریم، خداوندگار 

منزل است اگر یک شهر را در نظر بگیریم خداوندگار شهر است.



51

در فضای علوم انسانی رابط و پیوندهای انسان )با غیرانسان، با انسان، انسان 
با موجودی مثل خدا و...( به دو نوع تعریف شده است: 

1.رابطه های عمودی )یک طرفه(؛ پیوندهایی که یک طرف از طرفین وابستگی 
به طرف دوم ندارد. یعنی او اعطاء کننده است و دیگری پذیرنده است.

2. رابطه های افقی؛ رابطه هایی که دو طرف با هم دیگر وابسته داشته باشند.

سه تحلیل در نسبت بین رابطه های عمودی و افقی:
یک جامعه ای شکل می گیرد که روابط افقی را قبول ندارد. در  1. تحلیل اول: 
واقع هیچ رابطه دو طرفه واقعی وجود ندارد و برای تشریح روابط باید از روابط 
عمودی استفاده کرد. در این جامعه از بالا به پایین تسلط و ترس تزریق می شود، 
امکانات را از پایین جمع می کند. کسی که یک غنایی دارد، آن را در این پیوند 

اعمال می کند که در قبالش در آن نقطه به شما تسلط پیدا می کند.
انبیاء این نوع رفتار را طاغوت بیان فرمودند و بشر را هدایت کردند، اما بعضاً 

بودند که این را نمی پذیرفتند.
غرب به این نوع رابطه، سنت می گوید.

تحلیل دوم: رابطه دو سویه افقی؛ که در واقع یک وابستگی دو سویه رخ داده 
و رابطه را افقی کرده است که معمولا مربوط به تنظیم گری می شود ، ماموریت 

ریگلاتوری است.
پـس تحلیـل دوم ایـن اسـت کـه انسـان ها سـوداگر هسـتند، سـوداگری هـم یعنـی 
تمایلی به محبت کردن به هم دیگر ندارند تمایلی به تسلط بر دیگری هم ندارند، 
بلکه نگاه بازاری اسـت. این تحلیل خیلی مهم اسـت. در جامعه بازار انسـان ها به 
دو گروه عرضه کننده و تقاضاکننده تقسیم می شوند.و دولت مرد رابطه بین عرضه 
کننـده و تقاضـا کننـده را تضمیـن می کنـد یعنـی مراقب اسـت رابطه ایـن دو عرضه و 

تقاضا بماند، یک طرف به انحصارطلبی کشـیده نشـود .
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دولت مرد، جلوی انحصارها و دمپینگ ها را می گیرد. لذا ماموریت اصلی دولت مرد 
 demand and( حفظ تعادل است، از نوع تعادل بازاری. رابطه بایدعرضه وتقاضا

supply( بماند، در این رابطه باید تقسیم کار و رقابت وجود داشته باشد. 
تحلیل سوم: جوامع کوچک تعاونی؛ جامعه ای است که در اروپا به آن فکر شد 
و صد سالی هم سرگرم شد ولی بعد تضعیف شد. سوسیالیست های اولیه به 
دنبال جایگزین کردن رابطه دوستی و همسایگی بجای رابطه تضاد رقابتی افقی، 
پیشنهاد برداشتن مالکیت و درنتیجه حکومت را داشتند. این مدل نگرفت و به 

آن ها نیز لقب سوسیالیست های تخیلی داده شد.
فرضیه آخر: روابط افقی را قبول داشته باشیم ولی روابط عمودی هم قبول داشته 
باشیم. اما انسان بهینه ما، انسان سوداگر نباشد، بلکه انسان خیرخواه باشد. در 
هر دو رابطه انسان بهینه بگیریم و انسان طبیعی بدانیم. یعنی طبیعت و فطرت و 
سازه انسان سازگر است با این است که انسان را خیرخواه بگیریم. وقتی به فضای 
روایی مراجعه می کنیم، رابطه عمودی استیلاء نیست. رابطه افقی هم بازار نیست 
بلکه اخوّت است که باب مفصّلی از روایات و اخلاق ما حول این موضوع می گردد.

حکمرانی در جوامع استیلائی
در جامعه استیلائی حکمران و دولت مرد خودش انسان تراز است. در واقع او 
شریف است و بقیه اصلا انسان نیستند، انسان شریف، انسان هست، رعایا و 
بردگان اساسا انسان نیستند، حیوان ناطق نیستند، حیوان سیاسی نیستند. 

حکمرانان جوامع استیلائی خودش تقسیم می شود به:
1.خداوندگاران شهر و خداوندگاران منزل؛ که کتاب های حکمت عملی قدیم 
باور کرده  را  از خود و هستی  ارزشی  توضیح می دهند؛ جامعه ای که این نظام 

است؛ چگونه مدیریت می شود؟
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2. انسان های بازاری؛ در دنیای جدید، حکمران، انسان طبیعی)به معنای درست( 
نیست، بلکه انسانی است که در عرصه های مدنی زندگی می کند، در جامعه و در 
فضای کلی بازار زندگی می کند انسان طبیعی همان است. انسانی که ارزش خدمت 
کردن دارد و بقیه خادم او هستند؛ انسانی است که در بازار تولید می کند، آن انسانی 

است که ارزش افزوده و سودی تولید می کند.
در برخی کتاب ها چهار کاری که بازار نمی تواند انجام دهد را ماموریت حکمران 

می دانند، که عبارت اند از:
1.امنیت.

2.قضاوت.
3.نظارت؛ که منظور نظارت بر عرصه های عمومی است که سود را باید برای نفع 
عمومی تولید کرد نه برای نفع دولتمرد نه سرمایه گذار بلکه به نفع چیزی که 

قوام کل جامعه برای آن است و همه از آن استفاده کنند. 
4.تنظیم گری؛ بدین معنا که اگر دولت هیچ ماموریتی نداشته باشد، ریگلاتوری 

بازار را باید به عهده داشته باشد. 
ریگلاتوری یعنی مراقبت از اینکه رابطه بین من و شما بازار بماند، نابازار نشود، هر 
نوع نابازاری اعم از استیلاء، نابازار اخوّت و محبت را مراقبت کند. فعلی که دولت 

در تنظیم گری انجام می دهد غیر از فروش کالا است. 
آنچه که با این نظریه شکل گرفت همین nation state و دولت-ملتی که ما در 
قرن نوزده و بیست با آن زندگی کردیم و همین مدل را در انقلاب اسلامی، در 
خدمت اسلام استفاده کردیم. به تعبیری در قانون اساسی سال57 یک جامعه 

بازار خاص را به استخدام فرهنگ خودمان درآوردیم. 
در این جامعه، خود دولت درون بازار است، مردم از طریق رای دولت ها را می خرند 
بعد می آییم تقسیم کار، تولید قانون و ... را انجام می دهیم.  همچنین در این سیکل 
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همه کارهای تنظیم گری، امنیت، قضاوت و نظارت بر عهده دولت است. این مدل، 
جایی است که همه ی ما ذیل این مدل تنظیم گری داریم زندگی می کنیم. 

چالش های جوامع بازاری در قرن بیستم و 
زمینه های شکل گیری فضای مجازی کنونی

1. آشکار شدن رکودی بودن نهاد جامعه-بازار است. درصورتی که یک جامعه 
هیچ وقت نباید بایستد. این اتفاق، بعد از جنگ های جهانی و بعد انتقال قدرت 

به سرمایه داری انحصاری آمریکا رخ داد.
 در سرمایه داری آمریکا، اتفاق بزرگی افتاد؛ آن هم اینکه بالای هرم قدرت را بجای 
اتفاقا با  سیاست مدار، به خود سرمایه دار -که بزرگترین فعالان بازار هستند و 
انحصارشان شکننده بازار هستند- داد. لذا به سرمایه داری آمریکا سرمایه داری 

انحصاری می گویند. پس رکودی بودن جامعه بازار معلوم شد. 
2. اتفاقی بود که در نظریه فروید افتاد. انسان مدرن همه حرفش در قرن هجدهم 
ایـن بـود کـه مـن یـک موجـود آزادی هسـتم کـه هـر چیـزی را کـه عقلـم تحلیـل کنـد؛ 
می توانـم بالاخـره خلقـش کنـم و ایـن معنای سـوژگی بود. تحلیل فرویـد این بود که 
شـما سـوژه محـض نیسـتید، یـک ناخودآگاهـی داریـد کـه تحـت تاثیـر بیرون اسـت و 

خود متوجه نیسـتید.  
خواهر زاده ی فروید )ادوارد برنایز( بر این باور بود که؛ می توان از نظر فروید چنین 
را به جای خودآگاه، به خود  کنترلی  به بعد پیام های  این  از  که؛  گرفت  نتیجه 

ناخودآگاه بفرستیم و در ناخودآگاه کنترل را اعمال کنیم.
3. تکنولوژِ های هوشمند اطلاعات و ارتباطات. این تکنولوژی ها به این نشانه 
بود که افعال تنظیم گری را ماشین می تواند انجام دهد، نیاز نداریم که این کار را 
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به یک دولت مرد بسپاریم. برای مثال در زمینه حمل و نقل، تاکسی های اینترنتی 
رقیب دستگاه تنظیم گری است.

نتیجه آنکه؛ ترکیب این چالش ها با یکدیگر در قرن بیستم، زمینه ساز پیدایش 
فضایی شد که ما امروز آن را به اسم فضای مجازی اجتماعی می  شناسیم. 

کنون و  آن بخــش از تنظیم گــری کــه در جامعــه بــازاری اتفــاق می افتــاد، ا
در جامعه پلتفرمی توســط ابزارهای تنظیم گری ICT انجام می شــود.

جامعه پلتفرمی
با توجه به آنچه که ذکر شد؛ اکنون سؤال اساسی این است که؛ ما در این فضای 

اجتماعی مجازی چگونه زندگی می کنیم؟ 
پاسخ این است که آن بخش از تنظیم گری که در جامعه بازاری اتفاق می افتاد، 

اکنون و در جامعه پلتفرمی توسط ابزارهای تنظیم گری ICT انجام می شود.
در قرن بیستم، در فضای کالبدی وقتی می خواستند ما را کنترل کنند، ابرشهرها 
را گسترش داده و ما را از شهرهای کوچکتر به ابرشهرها کشاندند چون در این 
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ابرشهرها ما مدام مجبور به مصرف هستیم. شکل گیری کلان شهرها ابزار اصلی 
کنترل انسان ها بود.

 در فضای شبکه ای جدید دوباره این ابزار کنترلی امکان و جایگاهی پیدا کرده 
است. در این فضا، user )کاربر(، همان مفهوم demand را مدل سازی می کند. و 

تولید کننده )supply( در این فضای جدید، تولیدکننده محتوا است. 
حال اگر بخواهیم چیزی را در جامعه مجازی عرضه کنیم، قبل از آنکه به مخاطب 
برای فروش اعلام کنیم، یک خروجی دیتا از آن می گیرم و کسی هم که می خواهد 

خرید کند یک بار بسته خود را تبدیل به بسته دیتا می کند. 
لذا یک فضایی باید شکل بگیرد که این دو بستر را به هم برساند، آن فضا، فضای 
پلتفرم است. پلتفرم باید این کار را به شکل بازاری انجام دهد؛ مراقبت کند که نه 

به نفع کاربر و نه به نفع تولید کننده محتوا، فضا یکسویه نشود. 
عنصر دیگری وجود دارد که عنصر نهایی است و آن، حکمرانی است. این عنصر را 
ما برای فضا می خواهیم. یک تاکسی اینترنتی یا یک شبکه اجتماعی تنها جایی 
نیست که در آن زندگی می کنم، تعدادی از این موارد وجود دارد که نسبت آن ها 
با هم، فضا را می سازد. یک حکمرانی وجود دارد که این فضا را دوباره مثل شهر 
معماری می کند و می سازد و برنامه ریزی می کند و از آن مهم تر، این را برای توسعه 

حمایت می کند. یعنی این باید به سوی آینده هم حرکت کند.

تعریف پلتفرم
»پلتفرم« در لغت یعنی سکو. الآن معنای پلتفرم سکو نیست. اول قرار بود که اینطور 

باشد ولی بعد معلوم شد خیلی فراتر است و برای امری دیگر استفاده می شود.
اکنون آنچه که به آن پلتفرم اطلاق می شود در اصل تکنولوژی های جدید قدرت 
هستند که ارزش افزوده در بازار را به شکل دیگری ایجاد می کنند. به این شکل که 
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در قرن بیستم جامعه ، بازار بود. پس یک طرف عرضه وجود داشت، یک طرف 
تقاضا. یک کسی بود که برای شما تعامل بازاری تولید می کرد، آن کس دولت بود. 
دولت مرد تنظیم گری می کرد یعنی تعامل بین طرف عرضه و تقاضا را تولید می کرد 
و مراقب بود این تعامل از رابطه بازار خارج نشود. این تعاملِ از جنس بازار را الآن 
ICT انجام می دهد. این تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات دارد انجام می دهد. 

کــه صاحــب  اســت  ایــن  اســت،  پلتفرم هــا مهــم  آنچــه در مدیریــت 
کــره کنــد، نــه بــه صــورت عمومــی و بــا  پلتفــرم بــا تولیدکننــده محتــوا مذا
کاربــر. ذائقــه در دســت تولید کننــده محتــوا اســت و مدیــر پلتفــرم بایــد 

مراقــب تعــادل محتــوا باشــد.

دو نکته و خلأ در حکمرانی کنونی فضای مجازی در ایران
نکته اول: حکمران بجای تمرکز روی مسئولیت حکمرانی، گویی تولید محتوا را 
هم وظیفه ی خود می انگارد.  حکمران ما اجازه می دهد تاکسی اینترنتی ایجاد 
شود ولی اجازه نمی دهد همان تاکسی اینترنتی کار انجام دهد! .یعنی نمی تواند 
ماموریت  روی  باید  می کند!.  واگذار  را  خود  تصمیم گری  ماموریت  که  بفهمد 



58

خودش در حکمرانی متمرکز شود. علت این مشکل این است که؛ چون حکمران 
ما در دهه های قبل به تبع تفکر سوسیالیستی که خیلی بر ما حاکم بود، خودش 
را تولید کننده محتوا هم می دانسته و هشتادو پنج درصد اقتصاد ما دولتی بوده 
تولید کننده  را  کارگر می دیده و خودش  و  کاربر  را  اینجا هم دولت، مردم  است؛ 
محتوا، پلتفرم و حکمران می داند. دولتی که هنوز نتوانسته دست از تصدی گری 
در حوزه تولید محتوا بردارد، دارد مرحله پلتفرم خود را می فروشد و واگذار می کند. 
نکتـه دوم: آنچـه در مدیریـت پلتفرم هـا مهـم اسـت، این اسـت که صاحب پلتفرم 
با تولیدکننده محتوا مذاکره کند، نه به صورت عمومی و با کاربر. ذائقه در دست 
تولید کننـده محتـوا اسـت و مدیـر پلتفـرم بایـد مراقـب تعـادل محتـوا باشـد. لـذا 
دولـت بـرای ایجـاد تعـادل بایـد از طریـق روابـط تنظیم گـری وارد عمـل شـده و بـا 
پلتفـرم یـا تولید کننـده محتـوا وارد مذاکـره شـود، نـه بـه طـور مسـتقیم بـا کاربـر وارد 

جهت دهـی و توصیـه شـود.

چند نکته در مورد حکمرانی پلتفرمی
با توجه به نکات فوق، حکمرانی پلتفرمی به این معنا؛ یعنی اینکه حکمرانی 
مرحله تنظیم گری به پلتفرم ها واگذار می شود و فقط لایه توسعه احتمالاً برای 

کسی می ماند که می خواهد حکمرانی کند.
به صورت طبیعی یک جامعه ی بازار و جامعه ای که به نحوی افقی است، باید 
جامعه اش شبکه ای تر باشد، یعنی همه گره ها و همه کنشگرها و بازی گرها سهمی 

از شبکه بودن شبکه با آن ها است. 
1. در مورد آینده حکمرانی پلتفرمی؛  پیش بینی می شود که به سمت شهرهای 
پایدار هوشمند برود؛ یعنی فضای کالبدی سمت و سوی شهرهای هوشمند و 

ترکیبش با متاورس را می گیرد- البته هنوز متاورس هم نیامده است-. 
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2. به شدت تعداد ابرشهرها و کلان شهر ها رو به کاهش است. و زیست شهر های 
کوچک و طبیعی و آرام بار دیگر در دستور کار جهانی قرار می گیرد. 

3. مفاهیم و ماموریتی مثل تربیت دیگر از یک نهاد به اسم »آموزش و پرورش« یا به 
اسم »مدرسه« گرفته می شود. خصوصا ماموریت تربیت، چون این ماموریت هر قدر 
به ناخودآگاه انجام شود ظاهرا بهتر است، لذا ماموریت تربیت به عهده داستان ها و 

پیام های ناخودآگاه آن و عملاً محصولات چند رسانه ای واگذار می شود. 
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گزارش نشست: » معرفت شناسی فضای سایبر«
ارائه دهنده:حجت الاسلام و المسلمین دکتر انبیایی

1401/9/20

مقدمه
بحث پیش رو، نه نظریه است و نه فرضیه بلکه صرفا یک ایده است. طرحی 
است برای آغاز یک حرکت. هدف اصلی این است که یک زیر شاخه علمی  برای 
معرفت شناسی آغاز شود و برای این هدف، از ساختار سنتی معرفت شناسی باید 

فاصله بگیریم تا بتوانیم این بحث را شروع کنیم. 

ساختار سنتی معرفت شناسی چیست؟
 ) Theory of knowledge(در ذیل نظریه دانش )epistemology )معرفت شناسی 
 justify((را هم باوری که مطابق با واقع باشد )knowledge( مطرح می شود. دانش

true belief تعریف می کنند. 
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نقطه شروع دغدغه اصلی در حرکت معرفت شناسانه این است که معرفت و باور 
من مطابق با واقع است یا خیر؟.

ما از طریق بحث معرفت شناسی توانستیم نتیجه بگیریم، علم حضوری، بدیهایت 
و وجدانیات ما و احیاناً بخشی از نظریات ما، مطابق با واقع هستند.

اما آیا نسبت به مجرّبات، تجربیات، مشاهدات، محسوسات می توانیم بگوییم 
صد در صد مطابق با واقع هستند؟ 

معرفت شناسان می گویند: نمی    توانید در اینجا بگویید صد درصد مطابق با واقع 
است. اینجا معرفت شناسی را توسعه می  دهیم، دغدغه اول معرفت شناسی 

این باشد که مطابقت با واقع، دغدغه دوم این باشد که به دنبال اعتبار باشد. 
اعتبار یعنی مشاهدات ما مطابقت صد درصد با واقع ندارد اما آیا اعتبار هم ندارد؟ 
لذا توسعه در علم انجام می شود. سپس به دنبال قضایای یقینی معتبر هستیم. 
بسیاری از مشاهدات و محسوسات و مجربات ما، وارد این حوزه می  شود. این 

قسمت از معرفت شناسی است که کاربرد خارجی بیشتری خواهد داشت.
در مرحله بعدی، معرفت شناسی باید وارد حوزه مظنونات شود. از نظر واژه هم 
مشکل نداریم، کلمه معرفت در زبان عربی )بحث، بحث واژه ای نیست( به هر 
حال به ظن و گمان هم اطلاق می شود. اگر معرفت شناسی، علمٌ یُبحَثُ عَن 
عَوَارِضِهِ المَعرفةِ الذاتیَه باشد، این معرفت می  تواند معرفت ظنی هم باشد. چرا 

درباره معرفت های ظنی صحبت نشود؟ 
نکته دیگر؛ مقوله روند تشکیل آگاهی است؟. چطور می شود که آگاهی شکل می  گیرد، 
چه اتفاقی می افتد که من به آگاهی می  رسم؟ این باید دقیقاً در معرفت شناسی 

بحث شود. 
در روانشناسی ادراک با نگاه معرفت شناسانه بحث می شود که در زمان استدلال چه 
اتفاقی می   افتد؟ حرکت از مجهول به سمت معلومات است و بعد جستجو کردن در 
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بین معلومات و برگشت به سمت آن مجهول، آیا این اتفاق می  افتد؟. پس روند 
معرفت سازی هم باید محل بحث قرار گیرد. چه اتفاقی می  افتد که مواد اولیه به دو 
نفر می دهیم و هر دو نفر یک کانال و یک مجموعه و یک بولتن را نگاه می کنند اما 

دو نتیجه مختلف گرفته می شود؟.

ــر  ــی کمت کــه خیل ســوگیری شــناختی یکــی از عناویــن جذابــی هســت 
کــه می  خواهنــد جنــگ روانــی کار کننــد و چــه  کار کردیــم. چــه افــرادی 
افــرادی کــه می  خواهنــد کار رســانه انجــام دهنــد، باید با ســوگیری های 

شــناختی آشــنا باشــند.

جایگاه معرفت شناسی فضای سایبر
ما یک معرفت شناسی مطلق داریم و یک معرفت شناسی خاص. 

بحـث معرفـت شناسـی مطلـق، مربـوط بـه یـک حـوزه خـاص نیسـت امـا گاهـی 
معرفت شناسـی، معرفت شناسـی خـاص اسـت و ایـن معرفت شناسـی خـاص را بـا 
نام فلسـفه های مضاف می  شناسـیم. مثلاً فلسـفه علم، معرفت شناسـی گزاره های 
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علمی و فلسفه دین، معرفت شناسی گزاره های دینی است. اگر ما معرفت شناسی 
را در حـوزه خـاص ببریـم اثـر آن بسـیار ملموس تـر و عملیاتی تـر خواهـد شـد.

اکنون اگر معرفت شناسی معرفت هایی که در فضای مجازی برای ما شکل می  گیرد 
را محل بحث قرار دهیم، سؤالی که مطرح می شود این است که؛ این معرفت ها 
چقدر با واقع مطابقت دارد؟ این معرفت ها به چه شکل ایجاد می شوند؟ الگوی 

ایجاد معرفت در فضای مجازی چیست؟ آیا این الگو قابل تغییر است یا خیر؟.
در فضای مجازی، کاربری که فعالیت دارد دغدغه او چیست؟ دغدغه اش گزارش 

از واقع است یا دغدغه ایجاد یک حس یا انتقال یک حس است؟.
مسئله و مثال اول؛ شبکه های اجتماعی  .1

در شبکه های اجتماعی می  بینیم حجم زیادی از پست ها و استوری هایی که 
گذاشته می شود، نقل قول هایی است که اصلاً مستند نیستند و اصلاً برای آن ها 
این موضوع، اهمیت ندارد. فقط دنبال انتقال محتوای خودشان هستند و 
این محتوا ها حقیقتاً معرفت ایجاد می کنند. یعنی یک باور در شخص تشکیل 
می شود، وقتی شخصی می  خواند واقعاً برای او باور ایجاد می  شود ولی گوینده 

اصلاً این را مد نظرش نبوده است.
2. مسئله و مثال دوم؛ پایگاه های خبری

از قدیم  در عرصه خبر، بین نهادهای خبر دهنده، یک رقابتی وجود دارد و 
وجود داشته است که کدام نهاد و کدام بنگاه می تواند سریع تر خبر را منتقل 
کند؟. اگر بخواهید در فضای مجازی کار کنید اعم از فضای مجازی یا روزنامه یا 

تلویزیون، عنصر سرعت بسیار مهم است. 
این مشکل قبلاً هم وجود داشته است و درنتیجه یک تعارض سنتی بین صحت و 
سرعت خبر ایجاد شده است و ناچار به ایجاد توازنی بین صحت و سرعت هستیم.
در هفتـه نامـه و روزنامـه، فرصـت بـرای همـه رقبـا بـرای صحت سـنجی وجـود 
دارد. اما اگر در فضای مجازی که اخبار در لحظه منتشـر می  شـود، کانال خبری 
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داشـته باشـید مجبـور هسـتید کـه ایـن تـوازن را تغییـر دهیـد، درواقـع توازنـی بـه 
نفـع سـرعت. پـس معرفت بخشـی خبـر در فضـای مجـازی بـا معرفت شناسـی در 

فضـای حقیقـی متفـاوت اسـت. 
3. مسئله سوم؛ قرائن و رسیدن به یقین 

در فضای حقیقی جمع شدن قرائن به سادگی اتفاق نمی  افتد اما در فضای 
مجازی کثرت قرائن را داریم. کثرت قرائن این است که یک اتفاقی افتاده است، 
بازمی کنیم، نفر اول یک روایت دارد، نفرهای بعدی هم همان  را  صفحه ای 
روایت را گفته است، در مدت حدود بیست دقیقه چهل-پنجاه خبر مختلف را 
با یک روایت می شنویم و همه می  گویند این اتفاق به این دلیل بوده است و 
ما ناخواسته به یقین می رسیم. در فضای مجازی معمول افراد در اتاقک پژواک 
قرار می گیرند. چون کاربر مشاهده می کند که محیط اطراف هم فکر هستند، 

نفرات بعدی هم همین گونه هستند، واقعاً به این یقین می رسیم.
ک شــکل می  گیــرد و مــا بــه یقیــن می رســیم. امــا در فضــای   اتاقــک پــژوا

ک، بــه ایــن ســرعت شــکل نمی  گیــرد. حقیقــی معمــولاً اتاقــک پــژوا
4. مسئله چهارم؛ سوگیری های شناختی

سوگیری شناختی یکی از عناوین جذابی هست که خیلی کمتر کار کردیم، چه 
افرادی که می  خواهند در حوزه جنگ روانی کار کنند و چه افرادی که می  خواهند 

کار رسانه انجام دهند، باید با سوگیری های شناختی آشنا باشند. 

سوگیری شناختی چیست؟ 
سوگیری شناختی، هر انحراف از مسیر استدلالی است که به صورت رویه در بیاید.

تقریبا 270 مورد سوگیری شناختی داریم این سوگیری ها، هم در فضای حقیقی 
وجود دارد وهم در فضای مجازی، اما در فضای مجازی یک رنگ و لعاب دیگری 

می  گیرد و تاثیرشان خیلی جدی تر می  شود. 
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گــر بخواهــد ایجــاد شــود، دو جــزء مختلــف  معرفــت شناســی ســایبری ا
کار  کار توصیفــی اســت و در قســمت دیگــر،  دارد، یــک قســمت بایــد 
هنجاری)دســتوری( اســت. در بخــش دســتوری بایــد بــه دنبال انتشــار 

کــه بــا ذات فضــای مجــازی ســازگار باشــد.  الگویــی باشــیم 

عامل اصلی سوگیری های شناختی را چهار مورد شمرده اند:
1. وجـود اطلاعـات فـراوان، کـه باعـث مـی  شـود برخـی از ایـن اطلاعـات را خـود 

انسـان فیلتـر کنـد.
2. محدودیت های حافظه انسان که نمی  تواند تمام اطلاعات را نگهدارد.

3. نیاز به سریع عمل کردن که غیر از فضای مجازی در زندگی روزمره هم هست 
و انسان باید سریع عمل کند و سریع به نتیجه برسد.

برخی  مجبورمی  شود  انسان  که  خارج  جهان  الگوهای  کامل  درک  عدم   .4
الگوهای ذهنی بسازد. مانند بحث مدل ها در فیزیک.
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بین این چهارمورد در ادامه، اولین مورد را در فضای مجازی تطبیق می دهیم تا 
نتیجه آن را بررسی کنیم: 

وجود اطلاعات فراوان که باعث می  شود انسان برخی از اطلاعات را فیلتر کند. 
در فضای حقیقی معمولا حجم اطلاعات به اندازه ای است که کمتر نیاز پیدا 
می  کنیم که اطلاعات را فیلتر کنیم اما در فضای مجازی انسان در بمباران اطلاعات 

و داده های مختلف قرار گرفته است و مجبور هست که بخشی را حذف کند. 
به یکی از سوگیری های شناختی؛ اثر شترمرغ گفته می شود )Ostrich Effect(، این 
سوگیری می  گوید خود انسان اطلاعاتی که مورد علاقه اش نیست را از زندگی خود 
حـذف می کنـد. در فضـای مجـازی چنـد کانالـی کـه مطابـق بـا ذائقـه اش هسـت را 

دنبـال می کند.  
قرآن وقتی می خواهد پیام بفرستد، یک کلمه در مواضع خودش کوتاه نمی  آید؛ 
دیگری  خدای  هیچ  و  خداست  همین  هو«)حشر،23(   

ّ
الا إله  لا  الّذی  الله  »هُوَ 

نیست، می  خواهید خوشتان بیاید یا بدتان بیاید. اما کاری می کند که به خاطر آن، 
مخاطب خوشش بیاید و این را نگاه کند. از قالب هنری استفاده می کند، مخاطب 
از محتوای خبر بدش می آید  ولی آنقدر این قالب زیبا هست برای دیدن قالب هم 
که شده شخص می  آید می  شنود. مثل مشرکینی که شب ها پشت منزل پیامبر  اکرم 

؟ص؟ می  رفتند و می خواستند صدای قرآن خواندن پیغمبر را بشنوند. 
مثال دیگر از سوگیری های شناختی، لنگرانداختن است؛ یعنی اولین اطلاعاتی که 
به ما می رسد، ملاک تصمیم گیری ما می شود. در فضای مجازی اطلاعات به ما 
می  رسد، اولین اطلاعاتی که به ما می  رسد، اولین روایت لنگر می  اندازد. بعد از آن، 
اخباری که به ما می  رسد، به سادگی تسلیم نخواهیم شد و آنها را قبول نخواهیم کرد. 
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راه کار ایجاد معرفت شناسی سایبری چیست؟
این معرفت شناسی سایبری اگر بخواهد ایجاد شود، دو جزء مختلف دارد؛ یک 
قسمت باید کار توصیفی انجام دهد و در قسمت دیگر، کار توصیفی نیست بلکه 

هنجاری، دستوری است. 
برای رسیدن به معرفت شناسی سایبری، به تنقیح این بخش دستوری معرفت 
شناسی نیاز است. این بخش هم در علوم دیگر خود به خود به صورت ارتکازی به 
این می  پردازند ولی باید اینجا منقّح شود، منطق آن پیدا شود و بر اساس منطقی 

که کشف شد، دستور العمل آن پیدا شود.
چند مثال دستوری:

ما باید یک الگوی انتشار خبر درست کنیم که با ذات فضای مجازی سازگار باشد. 
در ذات فضای مجازی سه رکن وجود دارد )جامع و مانع هم نیستند(؛ در فضای 

مجازی سرعت، کثرت و لذت، این سه عنصر باید وجود داشته باشند. 
اگر یک کانال یا سایت می خواهیم ایجاد کنیم، این سه عنصر و ویژگی باید وجود 

داشته باشد.
آخرین پیشنهادی که در اینجا وجود دارد این است که نیاز به یک تفکر نقدی 
مختص فضای مجازی داریم که گاهی اسم آن را سواد فضای مجازی می  گذاریم 
)نه لزوما سواد رسانه( و کاربران بدانند وقتی وارد این  فضا می شوند نوع گزارشات 

در این فضا این گونه است.
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گزارش نشست: »فرصت های بین 
المللی حکمرانی فضای مجازی«

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر چگینی
1401/9/21

تعریف مشهور حکمرانی در عرصه بین الملل
تعریف مشهور »حکمرانی« عبارت است از: »فرایند تعاملات از طریق وضع قوانین، 
هنجارها، قدرت یا زبان یک جامعه سازمان یافته بر روی یک سیستم اجتماعی«.

 این سیستم اجتماعی می تواند خانواده، قبیله، سازمان، قلمرو و در موضوع ما 
می تواند اینترنت باشد. 

در فضای بین الملل بیش از بیست عنوان حکمرانی وجود دارد که از جمله آن:
) )public governance  حکمرانی عمومی  •
)privet governance( حکمرانی شخصی  •
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 global governance(( حکمرانی جهانی  •
 )nonprofit governance(حکمرانی غیرانتفاعی  •

  )corportrait governance(حکمرانی شرکتی  •
و اقسام دیگر حکمرانی، مانند:  حکمرانی پرژه ای، حکمرانی محیط زیستی و 

سرزمینی و... .
یکی از این عناوین؛ internet governance(( یعنی حکمرانی اینترنت است و این 

حکمرانی اینترنت و فضای مجازی موضوع بحث ما است. 

تعریف حکمرانی فضای مجازی
»سیستمی از قوانین، خطِ مشی ها و شیوه هایی است که نحوه مدیریت و نظارت 

یک دولت، یا یک مجموعه بر امور مربوط به اینترنت را روشن می کنند«.
نکته مهم این است که طراحان اولیه شبکه جهانی اینترنت در هدف گذاری 
ابتدایی خود یکی از اهداف خود را چنین تعریف کردند که هیچ شخصی، دولتی، 

سازمانی، بنا نیست بر اینترنت مدیریت داشته باشد. 
 یعنی تفاوت شبکه جهانی اینترنت با پلتفرم های گذشته خود، مثل: تلویزیون 
و مدیاهای دیگری که وجود داشت این بود که آنها از ابتدا مدیریت پذیر بودند و 
از ابتدا با هدف مدیریت و کنترل شدن ایجاد شدند، در حالی که ایجاد کنندگان 
اینترنت در همان ابتدای کار گفتند که ما فضایی ساختیم که بنا نیست توسط 

کسی مدیریت شود اما همه ما می دانیم این اتفاق هرگز نیافتاده است.
 در ابتدای به وجود آمدن اینترنت یعنی 1990، اینترنت تا حدود زیادی مدیریت 
نمی شد؛ چون دولت ها به ارزش حکمرانی اینترنت پی نبرده بودند و البته به 
دلایل مختلف، از جمله: دسترسی تعداد کمی از مردم به آن، اثرگذاری اینترنت 

زیاد دیده نمی شد.
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در سال 2003 ناگهان دولت ها به اثرگذاری اینترنت در فضای عمومی  ملت ها و مردم 
پی بردند و برای اولین بار ایده حکمرانی اینترنت مطرح  شد و در این سال، برای این 

اولین بار بود که اساسا مفهوم حکمرانی بین المللی اینترنت شکل گرفت. 
در سال 2005 نشست دوم جامعه اطلاعاتی جهان در ژنو سوئیس و پیرامون 
حکمرانی بین المللی اینترنت برگزار شد و بیش وضع از 100کشور به دنبال قواعد 

پایه ای در این زمینه بودند. 
نقطه قابل توجه این است که عموم معاهدات و مصوباتی که در سازمان های 
بین المللی وجود دارد، عمدتا توسط کشورهای ذی نفوذ تهیه می شود که در 
مورد مطالعه ما، آمریکا است. یعنی به گواه شرکت کنندگان درهمین دو نشست، 
عمده مطالب کاملا توسط آمریکا آماده شده بود و در این زمینه آمریکا روی سه 

محور برای حکمرانی بین المللی فضای مجازی و اینترنت دست می گذارد:
1. عدم وجود سرزمین آزاد و بی قانون؛ در اینترنت و فضای مجازی باید حاکمیت 
تـا شـرکت های خصوصـی و بخش هـای مختلـف و  قانـون وجـود داشـته باشـد 
مـردم همانطـور کـه در جامعـه حضـور دارنـد در فضـای مجـازی هـم بتواننـد حضور 

داشـته باشند.
2. رعایت حق کپی رایت؛ باید حقوق تولیدکنندگان محتوا حفظ شود. فضا به 
گونه ای نباشد که هر شخصی که بخواهد کپی کند و تولیدکننده محتوا متضرر 

شود. )این مورد را از همان ابتدا جزء قوانین بین المللی قرار دادند(
3. امنیت فضای مجازی؛ برای این امنیت، دایره بزرگی قرار دادند اگرچه آمریکا 
در آنجا وارد مصادیق نشد و صرفاً گفت نباید از اینترنت برای کارهای ضد امنیتی 
استفاده شود. مصادیق ضد امنیتی که در آن نشست به آن اشاره شد شامل هک، 

دزدی، خشونت و تروریست و... بود. اما مصادیق هریک از این موارد ذکر نشد.
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همین اصل که به ظاهر اصل زیبا و به جایی است، تا همین امروز بهانه ای بوده 
برای اعمال فشار آمریکا به کشورهای مختلف در فضای مجازی و بالاترین نمونه ای 
که ملت ما با آن درگیر بود قضیه سردار شهید حاح قاسم سلیمانی بود که هنوز با آن 
درگیر هستیم، آمریکا لیبل اقدام ضد امنیتی و تروریستی می زند و هر کاری هم می کند 

و بنا نیست به کسی هم توضیح دهد که این کار چه ارتباطی به امنیت او دارد؟. 

وقتــی تمــام زیــر ســاخت های اینترنــت بــه دســت آمریــکا بــوده، طبیعتــا 
قوانینــی کــه کنگــره آمریــکا وضــع می کــرده اســت، خــواه نــا خــواه تبدیــل 

بــه قوانیــن اینترنــت جهانــی می  شــده اســت.

سه عرصه مهم حکمرانی فضای مجازی درغرب
1( حکمرانی دولتی، 2( حکمرانی شرکتی، 3( حکمرانی عمومی  .

یعنی برنامه ریزی کرد که بتواند در این سه عرصه به یک حکمرانی دست یابد. هر 
قدر جلوتر می آییم، می  بینیم سرمایه گذاری و توجه غرب بیشتر می شود.

1. حکمرانی دولتی
در عرصه حکمرانی دولتی مهم ترین کار، وضع قوانین بود. که این کار را کنگره 
امریکا انجام داد. ظاهر قانون هم این است که صرفا شامل قلمرو آمریکا می شود 
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چون قوانین، قوانین بین المللی نیستند بلکه قوانین داخلی و قوانین کنگره 
آمریکا است ولی وقتی در آن مقطع تمام زیر ساخت های اینترنت به دست آمریکا 
بوده، طبیعتا قوانینی که کنگره آمریکا وضع می کرده است، خواه نا خواه تبدیل 

به قوانین اینترنت می  شده است. 
حتی ترامپ چند بار اظهار داشت که باید بخش 230 لغو شود. بخش 230 بخشی 
از قانون منشور ارتباطات آمریکا است که در آن، پلتفرم های اجتماعی را از جهت 
حقوقی و قضایی مصون می کند. این شد حکمرانی دولتی که در فضای بین 
المللی غرب پیش گرفت؛ یعنی غرب به پارلمان خودش، به نهاد قانون گذاری 
که در داخل آمریکا بود، این اجازه را داد که برای اینترنت بشریت قانون وضع کند. 
با چه اجازه ای ؟ با اجازه دولت آمریکا وعملا قوانینی که درحال حاضر توسط 
پارلمان اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا درباره اینترنت وضع می شود عملاً به عنوان 
قوانین حکمرانی بین المللی نت به شمار می آید. اتحادیه اروپا به راحتی می تواند 
قانون وضع کند و تا حدی جزئی می تواند وضع کند که  مدل شارژر گوشی ها را 

هم می تواند تعیین کند!
2.حکمرانی شرکتی 

اوایل قرن بیست و یکم big tech شکل گرفت. یعنی شرکت های بزرگ مثل یاهو، 
در آن زمان شکل گرفتند و بعدها گوگل و مرور قدرتشان بیشتر شد.

این شرکت ها به این نتیجه رسیدند که بین خودشان ائتلاف تشکیل دهند و 
برای حکمرانی اینترنت ضوابط و مقررات تعیین کنند. 

اهداف این کار عبارت بودند از:
 1. قدرتشان به قدری زیاد شود که از دولت ها )دولت امریکا( چیزی کم نداشته 

باشند و بنابراین، به آنها اجازه ندهند که برایشان تصمیم بگیرند.
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2. ما )شرکت های بزرگ( در راستای منافع خودمان مقررات وضع  کنیم. در حالی 
که اگر کنگره قانون وضع کند باید هزینه کنیم، لابی کنیم و... که در راستای منافع 

ما قانون وضع کنند.
3( بتوانند قوانین را راحت تغییر دهند.

از سال 2008-2007 به بعد ناگهان برخی نهادهای هماهنگ کننده شرکت های 
big tech در آمریکا به صورت قارچ وار شکل می گیرند. عملاً آن شرکت هیچ حقی 
برای قانون گذاری ندارد ولی وقتی تعداد زیادی شرکت بزرگ آمریکایی چیزی را به 
عنوان قانون بپذیرند، عملا تبدیل می شود به قانون سرزمین، چه دولت بپذیرد 
 Global Alliance for Responsible و چه نپذیرد. نهادی وجود دارد به نام
Media. این نهاد تابستان 2019میلادی تاسیس شده است. در ابتدا 15 کشور 
عضو آن بودند و به مرور و تا به امروز 122 کشور عضو آن هستند. قابل توجه است 
که این شرکت ها که کنار هم جمع می شوند عمدتا یک حوزه خیلی بخصوصی 
انتخاب می کنند که اول مصوبات این ها قانون نانوشته آمریکا می شود و بعد هم 
به قانون جهان یعنی در فضای بین المللی تبدیل می شود و از هند و اندونزی و 

فیلیپین و آمریکای لاتین همه تبعیت می کنند. 
3.حکمرانی عمومی 

دولت های غربی، مثل: آمریکا با استفاده از فضاهای عمومی  که وجود دارد، اعمال 
اراده و نفوذ می کنند. به این معنا که الگوریتم های شبکه های اجتماعی مطابق با 
میل و خواسته این دولت ها عمل کنند. الگوریتم هایی را وضع می کنند که آنچه که 
خودشان می خواهد ترند شود و آنچه که خودشان می خواهند بیشتر در این فضا 
دیده شود و یا صدای مخالفین خود در مورادی که قانونی است حذف نمی کنند 
ولی کاری می کنند که دیده نشود. این چیزی است که خیلی ها می گفتند و برای آن 

اسناد و حقایق زیادی وجود داشت؛ مانند shadowban در توییتر. 
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گــذاری ابتدایــی  طراحــان اولیــه شــبکه جهانــی اینترنــت در هــدف 
کــه هیــچ شــخصی،  خــود یکــی از اهــداف خــود را چنیــن تعریــف کردنــد 

دولتــی، ســازمانی، بنــا نیســت بــر اینترنــت مدیریــت داشــته باشــد.

اقدامات ممکن پیش رو برای جمهوری اسلامی 
ایران برای حکمرانی بین المللی فضای مجازی

با توجه به این نقشه راه و چگونگی حکمرانی غرب بر فضای بین المللی اینترنت 
و فضای مجازی چنانچه بخواهیم وارد این فضا شویم، راهکارها و پیشنهادات 

زیر مطرح است:
در بخش دیپلماسی و حکمرانی دولتی دو کار می توان انجام داد؛

وجود  که  المللی  بین  سازمان های  یعنی  موجود؛  ظرفیت های  از  استفاده   .1
دارند را جدی بگیریم. در نشست های بین المللی که برگزار می شود، به عنوان 
و سیاسی تشکیل  ائتلاف حقوقی  یا  کنیم  رأی جمع  بلکه  نکنیم  ناظر شرکت 
دهیم یا از ارائه پیشنهاد های قابل اجماع عمومی، دریغ نکنیم.از جمله: باید 
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حق دسترسی آزادانه ی همه افراد بشریت به اینترنت به رسمیت شناخته شود 
و جزء قوانین بین المللی قرار بگیرد. 

2. برای اینترنت، صرفاً باید نهادهای بین المللی قاعده گذاری کنند و نباید قوانین 
داخلی شرکت ها به عنوان قوانین اینترنت که اسمش شبکه جهانی است، وضع 
شود و بر آن تحمیل شود. این پیشنهاد منحصر به ایران نیست حتی در سالیان 
اخیر در داخل اتحادیه اروپا موجی راه افتاده است که چرا یک کارمند در توییتر 

تشخیص بدهد فلان شخص در یک کشوری حق اظهار رای دارد.

در دیپلماسی و حکمرانی شرکتی؛
 در این زمینه اگر کاری که غرب کرده بود را به خاطر بیاوریم، احتمالاً به این نتیجه 
می رسیم که مسیر مقابل ما، بسیار سخت است و شرکت های ما در حال حاضر 
شاید قدرت قابل مقایسه با قدرت و زور شرکت های بزرگ آمریکایی را ندارند اما 
درهرصورت این مسیر، مسیری است که باید وارد آن شد و همچنین قدرت را 

هم گسترش داد.
اینکه هیچ حکمرانی شرکتی را مد نظر قرار ندهیم قطعاً سیاست اشتباهی است.

هم  وجه  هیچ  به  و  شود  اسلامی تشکیل  شرکت های  بین  کنسرسیوم هایی 
را  را دست کم بگیریم. چطور مسلمانان در دنیا برندی  نباید قدرت خودمان 
راه انداختند به نام برند حلال، که امروزه ارزش این برند بالای چند ده میلیارد 
و  وارد شوند  ما  اینکه شرکت های  نرویم سراغ  زده می شود؟. چرا  دلار تخمین 
برندهایی مانند حلال در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی مانند آن و امثال 

چنین کارهایی را انجام دهند؟.  



ثــار دفــتر مطــالعات اســلامـی و  معــرفـی آ
ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی

)رونمایی شده در هفته پژوهش سال1401(
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عنوان: وضعیت شناسی پژوهش های اسلامی بلاک چین در جهان
نویسنده: علی مهربانی

این اثر دهمین اثر از مجموعه آثار وضعیت شناسی و هشتمین اثر از مجموعه آثار 
حوزه رمز ارزها و بلاک چین دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی 

فضای مجازی می باشد.
نویسنده دغدغه خود از تولید اثر را این گونه بیان می کند:

پژوهش هایی در خصوص بلاکچین از منظر اسلام به زبان های انگلیسی و عربی 
صورت پذیرفته که بسیاری از آنها برای مخاطب فارس زبان ناشناخته است. اثر حاضر 
، مقدمه منبع شناختی مناسبی درباره منابع علمی تولیدشده در خصوص بلا کچین 
از منظر اسلامی است. در این اثر کوشیده ایم تمام کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها 
 به شیوهای نظام مند تقدیم نگاه تیزبینانه پژوهشگران این حوزه شود و نقطه

آغازی برای تمام محققان و علاقه مندان گرامی برای پژوهش و تولید آثار فاخر 
علمی به زبان فارسی باشد

عناوین فصل ها:
- یافته های مربوط به مجموع پژوهش ها

- گزارش پژوهش های اسلامی
- ضمیمه اول:  جدول پژوهش های اسلامی 

بلاک چین خارج از ایران
- ضمیمه دوم:  جدول پژوهش های 

غیراسلامی بلاک چین خارج ازایران
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عنوان: وضعیت شناسی پژوهش های اسلامی 
شبکه های اجتماعی در ایران

نویسندگان: مجید موحدیان - علی مهربانی - علیرضا صدوق

این کتاب، نهمین اثر از مجموعه آثار حوزه وضعیت شناسی و دومین اثر از مجموعه 
آثار حوزه شبکه های اجتماعی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی 

فضای مجازی می باشد.
نویسندگان دغدغه خود از تألیف این اثر را این طور بیان می کنند:

تولید شده در  اثر حاضر، مقدمه منبع شناختی مناسبی دربـاره منابع علمی 
خصوص شبکه های اجتماعی از منظر اسلامی است. در این اثر کوشیده ایم که 
تمام کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه ها به شیوهای نظام مند ارائـه شود و نقطه 
باشد  تولیدشده  آثار  از  برخی  ترجمه  و  برای پژوهش  برای پژوهشگران  آغـازی 
شکاف های  به  پی بردن  در  را  اندیشمندان  پژوهشی،  پیشینه  این  به  علم  و 

پژوهشی قبلی یاری می کند و چراغ راه تحقیقات آینده می شود.

عناوین فصل ها:
- یافته های مربوط به مجموع پژوهش ها

- شاخص های محتوایی
- آثار پژوهشی تخصصی

- آثار پژوهشی نیمه تخصصی
- آثار پژوهشی مبتنی بر علوم اجتماعی

- جدول پژوهش های اسلامی شبکه های 
اجتماعی در ایران
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 عنوان: تجری و انقیاد در چهارچوب فقه نظام 
با تأکید بر مسائل فضای مجازی

نویسنده: ابوالحسن حسنی

نگارنده اثر خود را این طور معرفی می کند:
اثر حاضر در پی آن است تا تجری و انقیاد را افزون بر احکام فردی، در مختصات نظام، 
اجتماع و ساختارهای اجتماعی بررسی کند؛ البته تمرکز  ویژه اثر بر لحاظ مقتضیات 
خرد و کلان فضای مجازی  و تطبیقات در  این حوزه است، اما تحقق این مقاصد به 
بساطت مباحث مطرح شده در اصول نیست. به همین علت، در اثر حاضر صفحات 
بسیاری به کندوکاو  ظرفیت های گوناگون فقهی تجری و انقیاد در لایه های مختلف 
 صورت مسئله،  اقسام و اشکال و نیز ادله و مبادی تصدیقی اختصاص  داده شده است 
تا از همه ظرفیت های فقهی آن در گشودن گره های مسئله در ابعاد فضای  وسیع و 
متنوع مجازی بهره برده شود. رویکرد فقه نظام با پیش بینی اقدامات  در برابر متجریان 
و منقادان، می تواند گام مؤثری در جهت گیری کاربردی  مسائل فقه در خصوص 

نیازهای جاری جامعه و حکومت باشد. 
در مقالـه  پیشـرو  پـس از بررسـی حکـم تکلیفـی 
تجری و انقیاد، با تبیین کیفیت تحقق  تجری و 
انقیـاد در فضـای مجـازی، به اقسـام و اقتضائات 
هـر قسـم از تجـری و  انقیـاد اشـاره و درنهایـت بـه 
افـراد  دربرابـر  فقـه  کلان  و  خـرد  سیاسـت های 

متجـری  و منقـاد پرداختـه خواهـد شـد
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عنوان: الزامات قوت در فضای مجازی از دیدگاه اسلام
 نویسندگان: ابوالحسن حسنی - رضا حاج حسینی

این کتاب، سومین اثر از مجموعه آثار حوزه حکمرانی اسلامی فضای مجازی دفتر 
مطالعات اسلامی وارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی، می باشد.

نویسندگان؛ اثر خود را این گونه معرفی می کنند:
فضای مجازی باتوجه  به ظرفیت هایی که دارد، می تواند هم منبع تهدید باشد و 
هم ابزار قوت. باتوجه  به نفوذ این فناوری در زندگی انسان امروز، هرکس بتواند در 
این فضا قوی تر ظاهر شود، در دنیای واقعی نیز قوت بیشتری خواهد داشت؛ اما 
این قوت چه معنایی دارد؟ چه مؤلفه های دارد؟ و با چه اسبابی به دست می آید؟  
اینها پرسش هایی است که این مقاله به آنها پرداخته است و نویسندگان تلاش 
کرده اند با رویکردی عقلانی و حیانی به آن پاسخ دهند. موضوع قوت از نگاه عقلانی 
وحیانی، تغییر شخصیت هاست، نه تحمیل اراده، و باتوجه به هدفی که این رویکرد 
دارد، این تغییر باید با اراده و آگاهی انسان ها همراه باشد. باتوجه به ویژگی های 
فضای مجازی، این قوت در فضای مجازی با مجموعه ای از الزامات همراه است و 

اسباب ویژه خود را نیز لازم دارد
عناوین فصل ها:

- مفهوم شناسی قوت
- ماهیت قوت در فضای مجازی

- الزامات قوت اسلامی در فضای مجازی



81

عنوان: گزارش کتاب هشتگ اسلام
نویسنده: علی مهربانی

گزارش دهندگان کتاب هشتگ اسلام را این طور معرفی می کنند:
روند تکامل جهان دیجیتالی مسلمانان  هشتگ اسلام حاصل تجزیه وتحلیل 
است. هدف از این کتاب ترسیم نقشه درست از رسانه های اجتماعی و شبکه های 
اینترنتی است که در برخی موارد به شکل گیری جنبش های نوپدید دینی و انتشار 
علوم اسلامی معاصر منجر شده است. این کتاب روند تغییرات شگرف در سبک 
برنامه های  تحقق  جهت  دیجیتالی  پیشرفت های  و  مسلمانان  دینی  گفتمان 
معنوی، عرفانی و حقوقی آنان را بررسی می کند. باتوجه به اینکه دکتر گری بونت در 
این حوزه فعالیت های پژوهشی گسترده ای انجام داده است، در این مسیر پایه گذار 
روش جدیدی است که می تواند سنگ بنای مطالعات اسلام و اینترنت باشد؛ لذا 
این کتاب می تواند مرجعی جهت روش شناسی مطالعات اسلامی فضای مجازی 
در غرب باشد و از این رهگذر پژوهشگران مسلمان با بنیان های نظری متفاوت 
و رویکرد مطالعات میدانی و تاریخی پژوهشگران غربی حوزه مطالعات اسلامی 

فضای مجازی آشنا شوند.
عناوین فصل ها:

- چشم اندازهای جهان دیجیتال مسلمانان
- تغییر فضاهای دیجیتال؛ اسلام، فناوری 

و رسانه های اجتماعی
- وضعیت به روزرسانی

- دستگاه فتوا؛ هدایتگر جهان دیجیتال مسلمانان
- جهاد دیجیتالی؛ هشتگ ها در میدان نبرد
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عنوان:  سیاست توسعه عزت در فقه فضای مجازی
نویسندگان: ابوالحسن حسنی

این کتاب، چهارمین اثر از آثارحوزه حکمرانی اسلامی فضای مجازی و سومین اثر 
از آثار حوزه سیاست های کلان شرعی دفتر مطالعات اسلامی وارتباطات حوزوی 

مرکز ملی فضای مجازی است.
نویسنده دغدغه خود را از تألیف این اثر این گونه بیان می کند:

»عزت« از مقولات بسیار اساسی در حیات انسانی است که انسان بالفطره خواهان 
آن است و به همین دلیل، در دین اسلام که دینی فطری است،  جایگاهی اساسی 
دارد. مسئله این پژوهش، تبیین عزت مداری به مثابه یک سیاست کلان شرعی در 
حیات مؤمنانه و نشان دادن نحوه کاربست آن در فقه، با مطالعه موردی در فضای 
مجازی است. روش این پژوهش، تفقه در خطابات مقاصدی و مبانی کلامی فقه 
است. به همین دلیل، مبانیخداشناستی و انسان شناختی عزت مداری در تحلیل 
این سیاست از مبانیقریب به شمار می آیند. مفاد سیاست عزت مداری این است 
که مؤمن باید مقدمات و ابزار لازم را برای تأمین عزت فراهم آورد و با فراهم کردن 

آنها،  عزت را به دست آورد و آن را حفظ کند؛ بلکه باید آن را توسعه و نمایش دهد
عناوین فصل ها:

- مفهوم شناسی
- عزت از منظر کلامی

- تبیین سیاست عزت مداری
- تبیین سیاست عزت مداری با 

لحاظ اقتضائات حوزه فضای مجازی
- فروع سیاست توسعه عزت
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عنوان: وضعیت شناسی مطالعات اسلامی 
زنان و خانواده در فضای مجازی

نویسنده: فاطمه کریمی دردشتی

ایـن اثـر دوازدهمیـن اثـر از مجموعـه آثـار وضعیـت شناسـی و دومیـن اثـر از مجموعـه آثـار 
حـوزه زنـان و خانـواده در فضـای مجـازی دفتـر مطالعـات اسـلامی و ارتباطـات حـوزوی 

مرکـز ملـی فضـای مجـازی اسـت.
نویسنده اثر ضرورت تحقیق خود را چنین بیان می کند:

در سده اخیر، ارتباطات در فضای مجازی گسترش یافته است. در کشور ما نیز این گستردگی 
مشهود و انکارناپذیر است و روندی صعود دارد؛ به گونه ای که فضای مجازی، جزئی لاینفک از 
جامعه ما شمرده می شود. نکته قابلِ توجه، شیوه حضور زنان در فضای مجازی و انتخاب نوع 
فعالیت در این بستر است. فعال یا منفعل بودن، و نیز میزان اثرگذاری بر آن یا اثرپذیری از آن در 
سبک زندگی و ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، برای آسیب شناسی و 
ارائه راهبُرد و راهکار، به تحقیق و پژوهش نیاز دارد. برخی از پژوهشگران باتوجه  به اهمیت و 
ضرورت این موضوع و تغییر و تحولات پیشِ رو، برآن شدند تا با رویکرد دینی به فضای مجازی 

و مباحث سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، روان شناسی، حقوقی و فقهی بپردازند.
پژوهش حاضر از دو منظر مهم می نماید:

1. منبعـی جامـع و کامـل بـرای پژوهشـگران در حـوزه زنـان، 
مقـالات،  تمامـی  زیـرا  اسـت؛  مجـازی  فضـای  و  خانـواده 
پایان نامه ها و کتاب ها براساس معیارهای مدّنظر پژوهش 

ارائـه شـده اسـت.
2. خلأ و شکاف های پژوهشی، به ویژه ظرفیت های موجود 
در موضوعات وضعیت شناسی، سیاسی و سیاست گذاری، 
اجتماعی، اخلاقی، روان شناسی، حقوقی و فقهی شناسایی 

شده است.
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عنوان: وضعیت شناسی پژوهش های 
اسلامی فضای مجازی در ایران

نویسنده: علیرضا صدوق

این کتاب، پنجمین اثر از مجموعه آثار وضعیت شناسی دفتر مطالعات اسلامی 
وارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی است.

نویسنده، اثر و دغدغه خود از تألیف آن را چنین بیان می کند:  هدف، گردآوری 
آثاری است که تابه حال محققان حوزوی و دانشگاهی در این حوزه به رشته تحریر 
درآورده اند. روشن است که تا وقتی پیشینه پژوهش های اسلامی فضای مجازی 
به درستی بررسی نشود، از سرعت رشد و تعمیق آثار پژوهشی جدید کاسته خواهدشد. 
در همین راستا، در این پژوهش، تمامی آثار مرتبط با فضای مجازی البته با رویکرد 
اسلامی را گرد آورده ایم و کوشیده ایم با ارائه گزارشی جامع از آن، افزون بر معاونت و 
همراهی پژوهشگران در پرداختن به موضوعات این حوزه، مدیران و سیاست گذاران 

پژوهشی را نیز در مسیر اتخاذ تصمیمات دقیق تر یاری کنیم
عناوین فصل ها:

- مرور پژوهش های انجام شده در ایران
- گزارش مقالات

- گزارش پایان نامه ها
- گزارش کتاب ها

- ضمیمه ها
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عنوان: وضعیت شناسی پژوهش های اسلامی بازی های رایانه ای
نویسندگان: علیرضا صدوق - عسگری درخشان دوست- وحید ارغوانی فلاح - 

مهدی حیدری - محمود عبداللهی - علی مهربانی

این کتاب، هفتمین اثر از مجموعه آثار وضعیت شناسی و سومین اثر از مجموعه 
آثار حوزه بازی های رایانه ای دفتر مطالعات اسلامی وارتباطات حوزوی مرکز ملی 

فضای مجازی است.
نویسندگان اثر با اشاره به گسترش بازی های رایانه ای می گویند:

بازی رایانه ای، پدیدهای است که افزون بر بهره مندی از ویژگی های دیگر رسانه های 
رایج زمان، ظرفیت های منحصربه فردی نیز دارد و از این نظر به عنوان یکی از کاراترینو 
توانمندترین رسانه ها در فرایند اثرگذاری بر مخاطبان، موردتوجه قرار گرفته است.
در  و  فعالیت های مدنظر  انجام  در  تعامل فعال مخاطب  از ظرفیت  برخورداری 
یافتپیام، در کنار ظرفیت های رسانه های صوت و تصویر قانون پذیری و هدف پذیری 
و کارکردپذیر بودن در قالبی سرگرم کننده، موجب شد تا افراد مختلف را از صنف های 
مختلف برای استفاده از این رسانه متوجه خود کند، و برنامه ریزان رسانه ای را بر آن 

دارد تا بسترها و لوازم موردنیاز این رسانه جدید را در سراسر دنیا فراهم آورند
نویسندگان دغدغه تألیف اثر را چنین بیان می کنند:

بازی های  عرصه  در  انجام شده  پژوهش های  رصد  راستای  در  حاضر  پژوهش 
رایانه ایاست و برای دسترسی آسان پژوهشگران به پژوهش های انجام شده در 
زمینه های مختلفبازی های رایانه ای بر اساس مؤلفه های مختلف دسته بندی 
شده است. این پژوهش به درخواست »دفتر مطالعات اسلامی مرکز ملی فضای 

مجازی« و از سوی »مؤسسه دانش بازی های رایانه ای« انجام گرفته است
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عناوین فصل ها:
- موانع و محدودیت ها

- یافته های مربوط به مجموع پژوهش های کشور ایران
- یافته های مربوط به پژوهش های اسلامی

- گزارش یافته های مربوط به پژوهش های اسلامی
- ضمیمه ها

.


